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 های رضا عباسی و دوره قاجارنگاری در نقاشیبررسی شیوه تک پیکره

 )بررسی موردی پوشاک و نحوه نشستن(

 
 2و فاطمه شکاری 1هادی واصفی

 معاونت پژوهشی ناحیه یک آموزش و پرورش زاهدان )نویسنده مسئول(1

 زاهدانکارشناس ارشد فن آوری و برنامه ریزی نیروی انسانی ناحیه یک اموزش و پرورش  2

  

------------------------------------------------------------ 

 

 چکیده
 عوامل بر رانياي نگارگري در آن کيفيت و هاويژگي که است تصويري اثر هر ناپذيرجدايي جزء بنديترکيب

 غير تيح و پيشين هنري مکاتب تاثيرات هنري، حاميان سليقه هنرمند، نگرش و مهارت جمله از متعددي

 و روان پردازيطخ از وي گيريبهره با عباسي رضا آثار  در ايپيکره هايبنديترکيب. دارد بستگي ايراني

 ارزش بردارنده رد که گذارندمي نمايش به را کاملي هاينمونه گذشته، تصويري هايسنت از استفاده و موزون

 هاي وزهح در متعددي تحولات ايجاد با و صفويه حکومت اواخر در اما. است ايراني اصيل نگارگري هاي

 تغييرات اين هجمل از. شد تحميل ايراني نگارگري بر متعددي ساختاري تغييرات غيره، و اجتماعي اقتصادي،

 از گيري بهره انه،عارف سازي فضا از دوري و گرايانه واقع سازي فضا به توجه ماديگرايانه، تفکرات به گرايش

 اواخر از هک .است غيره و آثار  شناسي زيبايي و فني هاي اسلوب تغيير تصنعي، و ايستا هاي بندي ترکيب

 حمايت سايه در رمذکو تحولات نهايتا، و نشست بار به قاجاريه در و آغاز عباسي رضا شاگردان توسط و صفويه

 و عباسي رضا ارد پيکره آثار  رو پيش مقاله در.آورد پديد را جديدي درباري نگاري پيکره سبک قاجار دربار

 حاصل نتيجه ينا پايان، در. گيرد مي قرار تحليلي و تطبيقي بررسي قاجاريه مورد نقاش هاي دوره از آثاري

 و اروپايي ارداتيو عناصر پذيرش با و خواهي تجدد به گرايي سنت از گذر روند در ايراني نگارگري که گردد مي

 هاي بندي بترکي ماهيت تغييرات اين و شد بنيادي تغييرات دچار نفوذ، با حاميان سليقه تغيير همچنين

 و پيشين هاي نتس آميزي هم با توانستند ايراني هنرمندان اما. داد قرار تاثير تحت را انهنرمند اي پيکره

 .رود مي بشمار مهمي دستاورد که کنند بنيانگذاري را نويي سبک جديد، وارداتي عناصر

 .عباسي رضا قاجاريه، اصفهان، مکتب شاه، فتحعلي نگاري، پيکره بندي، ترکيب واژگان کلیدی:
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 مقدمه
هاي غير واقعي. يعني غير از آنچه که در عالم جسماني محسوس است ي تصوير عالم خيال است به معني فلسفي آن و رنگنگارگر

و احتراز از نشان دادن دورنماهاي سه بعدي همان اشاره به تصوير عالمي است غير از عالم سه بعدي مادي که ظاهر بينان ممکن 

  .است تصور کنند موضوع نقاشي نگارگري است

معنوي  وغير مادي  جهاني نگارگران ايراني با اين اعتقاد و بينش و با تغييرات در عناصر و فضاي مادي کوشيدند راهي براي القاي

 نين است کهاين چ وباز کنند. نگارگري ايران تجسم و خلق هر چه بيشتر زيبايي هاست که در خيال روشن هنرمند نقش مي بندد 

د و د را مي ديرگر بعري خلق کند که توجه بيننده را جلب کند و به طبيعت اعتنايي نداشته است. نگاهنرمند سعي مي کرده تصوي

ل چشم د مي شناخت، ولي از ان دوري مي کرد چرا که دوري اجسام و کوچک شدن آن را خطاي چشم سر مي دانست. پس به

 .روي مي آورد

ا که آنان را ندارد، چر توجهي ري مي جست. نگارگري ايراني به آثار  نور چنداناو به طور ارادي از به کاربردن علم مناظر و مزايا دو

  .شکوه نور الهي مجذوب ساخته و تمامي صفحات را نورالهي براي آنان يکسان روشن کرده است

. فامند  هرنگ و تيرنگار منظره سازي در نقاشي نگارگري ايراني اغلب خيالي و افسانه آميز است. تخته سنگها بيشتر مرجاني شکل ،

ز رزان به طرله هاي بيابان طلاي گداخته است. جويبارهاي رشته مانندي از ميان آن مي گذرد که در کنارش سبزه و شاخ ريگهاي

دهم ه .  و نهم ) وشانزدهم  ي پانزدهمها سده در خصوص به –تصاويري که در حوزه فرهنگ اسلامي  .معجره آسايي روييده است

هنگ ربوط به فرويري مرگران ايراني آفريده شده ، به سبب خصوصيات معنايي، صوري و فني شان از ساير آثار  تصق.( به دست نگا

دادند همين اهميت مي در آثار  نقاشان دوره کلاسيک اهميت به چهره بسيار جدي بود و به شبيه سازي.هاي ديگر کاملاً متمايزند

وران دهنرمندان  وفکران شايستگي انسان را آشکار ساخت، در اين زمينه از آثار  مت طور دوره رنسانس اعتقاد جديد به توانايي و

 قرار اديزي توجه مورد دوره اين  باستان بسيار بهره گرفت و نقاشي چهره به عنوان يکي از تخصصهاي اصلي در آثار  نقاشان

 .توان ديد ان ميي و يا ظاهري را در کارهاي اکثر نقاشو حالات روحي، روان هاي بعد اهميت به چهرهتقريباً در تمام دوره.گرفت

ن هم آرتهاي انسان، مکاتب بزرگ همه عبارتند از صورت انسان يا گروههايي از صو آثار  بهترين» که شد مدعي بار يک راسکين،

وت واقعي آنها را قصد قي به نمايش گذاشتن حد اعلا  .شودانسانهاي بسيار ساده که هيچ اثري از بزرگزادگي در آنها ديده نمي

نين چدانم اين قوت در هيچ جايي مانند نقاشي صورت يک مرد يا زن و روحي که در آن مکنون است، اند، و تا آنجا که من ميکرده

 «.به دقت آشکار نشده است

 بیان مسئله:

ايي نمايان داشت؛ ولي آثار  تا سده هفدهم/يازدهم شکوف جري قمرياسلامي از سده چهاردهم/هشتم ه-هنر نگارگري ايراني

نگاري و غيره  قلمدان، و همچنين آثار  ديوارنگاري، پرده نگاري، مغولانتصويري به جاي مانده از ادوار پيش از اسلام تا زمان حمله 

با ظهور مکاتب مختلف هنري در ادوار  .آينداز نقاشي ايراني به شمار مي-اما کمتر شناخته شده-هايي ديگردر قرون متاخر نيز جلوه

باشد. يکي از تاثر از ورود عناصر مختلف از کشورهاي ديگر به اين هنر ميگوناگون زمينه رشد نگارگري ايراني فراهم شد و اين امر م

اين مکاتب که غناي چشمگيري به هنر ايراني بخشيد مکتب صفوي است که با ظهور بزرگ نقاشي چون رضا عباسي و خلق آثار 

مراوده هاي سياسي و  وي است.رضا عباسي مشهورترين نقاش زمان شاه عباس صف.  ه شدبه اين مهم افزودي از سوي او، فاخر

بازرگاني با کشورهاي اروپا، در زمان شاه عباس، موجب رواج نقاشي هاي ايتاليايي در بازار اصفهان شده بود. رقابت دربار صفوي با 

ا نامي دربار هنرپرور جهانگير پادشاه مغولي هند نيز سبب ديگري براي توجه به هنرمندان در اين زمان بود. در اين ميان آقارض

سرآمد همه هنرمندان و نقاشان اصفهان گرديد. شاه عباس او را به خود منسوب کرد و از آن پس به نام رضا عباسي مشهور شد. 

بررسي آثار نقاشي رضا عباسي ساختمان بناهاي متعدد در زمان شاه عباس اول در اصفهان، نوعي تازه از نقاشي را به وجود آورد. 

مکتب ديگري که در اين پژوهش مورد توجه است مکتب نگاري داشته است.پيکرهاي به تکرمند توجه ويژهدهد که اين هننشان مي
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اي برخوردار است که به عنوان سبکي منسجم و مکتبي متشکل در نقاشي ايران از جايگاه ويژه مکتب نقاشي قاجارباشد. قاجار مي

با  نقاشي سنتي ايرانيهاي هنر اين شيوه بيشتر از تلفيق ويژگي .اردهاي موضوعي و کاربردي يک مکتب نقاشي را دهمه ويژگي

ي را در آثار  رضا عباسي و مکتب نگارپژوهش بر آنيم تا شيوه پيکرهدر اين هاي از نقاشي اروپايي شکل گرفت. عناصر و شيوه

 نقاشي قاجار را مورد بررسي قراردهيم.

 :پیشینه تحقیق

مده و آه عمل بدر زمينه چگونگي تک پيکره نگاري در آثار رضا عباسي و مکتب هنري قاجار تا به حال پژوهش هاي بسياري 

 داده اند.پژوهشگران ايراني و غير ايراني آن را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار 

به اين نتيجه گيري رسيد  پيکره نگاري درباري دوره متقدم و متاخر قاجار ( در پايان نامه دکتراي خود در باب 1392پنجه باشي )

ره نگاري درباري براي توصيف تجارب نقاشي ايران هنر نقاشي دوران قاجار از دوره هاي مهم و درخشان هنر ايران است . پيککه:  

قاجار به ثمر مي رسد و در دوره  "فتحعلي شاه"با هنرطبيعت گرايي اروپايي به کار مي رود که در دوره"زنديه"و"صفويه"در دوره

 از مصور معين هاينگاره اثرپذيري ( در باب ميزان1392در پايان نامه دکتراي ديگري از فرمانبردار)هاي بعد ادامه پيدا مي کند. 

رضا عباسي و شاگرد و پيرو ايشان معين مصور، از نقاشان بنام مکتب اصفهان عباسي اين نتيجه گيري به دست آمده است که  رضا

دوره صفوي مي باشند. از ميان نگارگران آن دوره معين مصور بيشتر از همه تابع استادش بوده و سعي در حفظ سبک و سياق 

است. معين مصور تا حد زيادي در آثارش متأثر از استاد رضا عباسي بوده و از روشهاي ايشان به نحو احسن استفاده  ايشان داشته

در مقاله ديگري  .مي کرد. اما در ادامه ي روند کاري خويش آثارش داراي ويژگيهايي شد که او را از استاد خويش متمايز مي نمود

قاجار در مي  اول دوره تا اصفهان مکتب در اشياء با انسان ي پيکره ارتباط ي ب مطالعه( در با1392از رضا دشتي رحمت آبادي)

اشيا ء در نگاره هاي مکتب اصفهان در تنظيم ساختار ترکيب بندي و غالباً به صورت دوراني دخالت داشته باشند و به يابيم که 

زماني  .ها، با ظهور فرنگي سازي تا دوره قاجار بيشتر مي شودمرور غلبه ساختار هاي عمود و افق و مايل به کمک اشياء در نگاره 

پيکره نگاري درباري آخرين به اين نتيجه رسيد که  شاهفتحعلي دوره در درباري نگاريپيکره  گرايي( در باب  تلفيق1390درکاني )

شاه رو به ال خود رسيد و پس از فتحعليشاه به اوج کمسبک شاخص ايراني است که از دوره افشار و زند آغاز شد، در دوره فتحعلي

زوال گذاشت. اين سبک تلفيقي بود از سنتهاي تصويري ايراني و سنتهاي تصويري اروپايي که با يکديگر ترکيب و تلفيق شده بود. 

ت به تلفيق هاي آنان دسترين آنها شاه بود و در جهت برآوردن خواستههنرمند ايراني با توجه به سليقه حاميان خويش که اصلي

اين عناصر با يکديگر زد. اولين تغيير در نقاشي اين دوره، مستقل شدن نقاشي از ادبيات بود. نقاشي از حيطه کتابت خارج شد و بر 

هاي بزرگ اندازه و گاهي به صورت ديوارنگاره براي تزيين بناها به کار برده شد. اين استقلال به تنوع موضوعات منجر شد. روي پرده

شود . هاي اين دوره ديده ميجنسيتي و شهواني به زن و يا استفاده از موضوعات غربي نظير مريم مقدس و کودک در نقاشينگاه 

شود . فضاي چند ساحتي نقاشي ايراني به فضاي تک ساحتي تبديل مي .در نقاشي اين دوره شاهد تغيير در ترکيب بندي هستيم

هاي ترکيب بندي کزي هستيم که در اکثر موارد شاه است. تقارن عمودي که از شاخصههاي اين دوره شاهد يک نقطه مردر نقاشي

تکنيک  .شودتزيين که عنصر بارز نقاشي ايراني است در اين آثار به وفور ديده مي .خوردايراني است در اين آثار هم به چشم مي

گيرد. نقاش روغن جاي آبرنگ را ميبزرگ نبود بنابراين رنگهاي شود. تکنيک نقاشي ايراني مناسب اندازهاين آثار نيز دگرگون مي

دهد. با تمام اين تغييرات در نگاه اين دوره به جاي استفاده از سطح متنوعي از رنگها استفاده از عمق رنگي يکنواخت را ترجيح مي

ا در خود حل کرده و هويت ايراني هاي غربي هستند بلکه عناصر غربي رها تقليدي از نقاشيتوان گفت که اين نقاشياول نمي

( در 1389خسروي ) .آميزد که قابل تفکيک نيستاند. نقاشي ايراني چنان اين عناصر اروپايي را با عناصر ايراني در هم ميبخشيده

يازدهم به تغييرات و تحولاتي که از سده قاجار به اين نتيجه رسيد که  و صفوي اصفهان مکتب نقاشي در انسان به باب موضوع نگاه

تحولي در نگاه به انسان در نقاشي ايراني را سبب مي شود  بعد در اوضاع سياسي و اجتماعي حکومت صفوي و قاجار بوجود مي آيد،

در مرحله اول مکتب اصفهان انسان کاملأ شکلي سنتي دارد اما در  که از جهاتي با ارزشهاي پيکرنگاري ايراني فاصله پيدا مي کند.
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وجود ويزگهاي سنتي نفوذ تأثيرات غربي ديده مي شود.در مکتب قاجار تأثير بسيار دربار در پيکرنگاري مشخص مرحله دوم با 

است.اهميت تجمل و شکوه ، بازگشت به هنر باستان ، تظاهر به مذهب از جمله اين تأثيرات هستند.در اوايل مکتب قاجار تأثيراتي 

-هاي پيکرنگاري ايراني ديده مي شوند اما در اواخر اين دوره در آثار کمال الملک پيکرکه از هنر اروپايي گرفته شده در کنار ويزگيه

نگاري ايراني از قبيل آرمانگرايي ، اندام لطيف ، تزئين ، رنگهاي شفاف و هها کاملأ واقعي و زميني نقاشي مي شوند و ارزشهاي پيکر

 .ل در آثار بچشم نمي خورددر نقاشي از بين مي روند و ديگر اثري از عالم خيا ..غيره

بررسي  ت اما بههاي فراوان و قابل توجهي از سوي پژوهشگران مذکور صورت گرفته اسي قابل توجه اين است که پژوهشنکته

 تأثيرات نقاشي مکتب قاجار از سبک نقاشي رضا عباسي پرداخته نشده است. 

 یایرانگری نگار

از پيوستگي و -، و آميختگي سنتهاي غير متجانس بيگانهي تاريخي، نفوذ فرهنگهاي به رغم گسستها تحولات هنر تصويري در ايران

توان و جوهر زيبايي شناسي مي البته اين خط کمابيش پيوسته را بيشتر در استمرار روح فرهنگي .اندتداوم نسبي برخوردار بوده

ديد تا در هماننديهايي که ممکن است از لحاظ سبک و اسلوب در آثار مربوط به ادوار مختلف وجود داشته باشد. مثلاً، اگر سنگ 

، مورد ملاحظه قرار دهيم، با سيلک هايسفالينهرا در کنار نقوش  لرستاندر  هميانو  ميرملاسهاي بسيار کهن غارهاي نگاره

کاخ اي هشويم. نظير چنين تجانسي را در مقايسه ديوار نگارهمواجه مي حيوانتجانسي آشکار در روش کلي بازنمايي انسان و 

دهيم. بدين قياس، مثلاً نقشمايه اسب مکتب پيکر نگاري درباري به نحو واضح تري تشخيص مي رنگ روغنيهاي با پرده چهلستون

، و نگارگري سده شانزدهم، وجوه اشتراک صوري و مضموني دارند. آنچه نيشابور، ديوارنگاري دورا ارپوسسوار در ديوارنگاري شهر 

کند، عدم رغبت هنرمند ايراني به تقليد از ظ سبک، مقياس، و کارکرد را در ريشه به هم مربوط مياين تصاوير مختلف از لحا

را خصلتهاي عام نقاشي  انتزاعيده نگاري، تزيين و توان چکاست. از اين رو، مي نمادينطبيعت و تأکيد او بر بيان مفاهيم ذهني و 

 .ايراني دانست

 (چهره نگاری)پیکره نگاری 

ن اره اشخاص، محتملاً به مصريااز رخس هاي باز نمايي تصويريبه قديمي ترين نمونه (PORTRAIT PAINTING)چهره نگاري 

هاي مهم نقاشي نگاري يکي ازگونههاي رومي بارزتر بود. بعدها چهرههشود، ولي فرديت اشخاص در تک چهرمي باستان مربوط

حجاران، هاي بسيار دور تاريخ گر شده است. مثلاً در گذشتههاي متفاوت جلوهشد.خلق چهره انسان در طي ادوار پيشين به گونه

اند، اما اشتهسازي و ترسيم دقيق صورت و پيکره انسان را دنقاشان و ساير هنرمندان در عرصه ي هنرهاي تجسّمي سعي در شبيه

ي ملاحظه هاي بعد از ظهور مسيح)ع( آثار  اوليه مسيحيت هنري را عرضه کرده است که در آنها ترسيم دقيق و عيندر دوره

يم به شناسانه قد ي جديد است و ملاحظات زيباييه او با کيفيتي متفاوت عرضه شده، که اساساً بانگرششود، بلکه انسان و چهرنمي

 .(23: 1381  ،آژند ) .هيچ وجه مورد نظر هنرمند دوره بيزانس و گوتيک نبوده است

يجاد اک نگارگري تکني ا هماننقاشي در ابتدا براي جدا شدن از ادبيات و کتاب آرايي و وابستگي به دربار به صورت تک برگ و ب»

ي به روي روابط سياس هاي بازرگاني و اقتصادي وشدند،که بيشتر شامل تک فيگور يا تک چهره بودند اما به آرامي با باز شدن دروازه

ن: )هما «رفتندگها شکل جديدي از ارائه و تکنيک به خود نگاري کشورهاي خارجي و مخصوصاً اروپايي و آشنايي با هنر آنان چهره

يه ر زمان زنددصوصاً . از اواخر صفويه چهره نگاري به صورت هنري درباري مورد حمايت قرار گرفت و شاهان و شاهزادگان مخ(65

 (.1-2)تصوير  اي از خود به جاي گذاردندنگاري ارزندهو قاجار آثار  چهره
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 )ويکي پديا( تصويري از تک پيکره نگاري شاهان قاجار اثر ميرزا بابا، 1-2 تصوير

 نگاريپيکرهعلل گرايش نقاشان ايراني به تک 

جهان بيني  هاي تغييرات تدريجي دردر دوره صفويه با تغيير معيار سنجش و مقايسه فرهنگ ايراني با فرهنگ اروپايي زمينه 

هاي غربي هني با نمونن ايراايي نقاشاآشن حاميان نقاشان فراهم شد که طبيعتاً تغيير سبکها را در نقاشي اين دوران به دنبال داشت.

ولاتي در مه بروز تحه، مقدکه بيشتر بر اثر ارتباط سياسي و نظامي ايران و رفت و آمدهاي پي در پي اروپائيان به دربار صفوي بود

ره و ي به تک چهنهاي اروپايي نيز خود دليل ديگري براي رويکرد پادشاهان ايرانقاشي ايراني شد علاوه بر اين مشاهده تک چهره

ي که صورت د ايرانبنا به نوشته اسکندر بيک منشي در تاريخ عالم آراي عباسي نخستين هنرمن»سفارشات مرتبط با آن گرديد. 

و  رنگ آميزي زوير وفرنگي را در عجم تقليد کرد و شايع ساخت اسماعيل دوم بود که مردي بذله گو و شيرين سخن بود، در فن ت

 سازي وونه ز او گاکتايي مي زده و نستعليق را بسيار خوب مي نوشته است. و به قول مولف فوق کسي بهتر يکه صورت، دم از ي

صاويري شار، زند و قاجاريه به چنين تتقريباً اکثر سلاطين اواخر دوره صفويه، اف .(32: 1392، پاکباز) «کرده استچهره پردازي نمي

 (2-2دادند. )تصوير)تک چهره نگاري( علائقي روز افزون نشان مي

  

 اریخ نگارگریت.: تک پیکره نگاری شاهان2-2تصویر 
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 تاثیر پذیری نقاشان ایرانی از نقاشی اروپایی

ان، ان، جهانگرداش به مرکز تجمع بازرگاندر سده يازدهم، اصفهان با سيماي شکوهمند، جمعيت زياد، و رونقي اقتصادي بي سابقه 

جربه تروپايي را ثيرات ادر اين شرايط بود که نقاشي ايراني تا»هنرمندان خارجي مبدل شده بود.  سفيران سياسي، مبلغان مذهبي و

اصفهان،  وپايي مقيمشان ارکرد، اثر پذيري از چند طريق صورت گرفت، آثار هنري اروپايي وارد شده به ايران و تماس مستقيم با نقا

هاي اهد الگوبرداريشدر اين دوران  (.116: 1383)پاکباز،  «ورکاني هند، و آثارنقاشان مکتب گنقاشي ارمنيان ساکن جلفاي نو

مکتب  کوفاييبا اوج ش ناقص از نقاشي طبيعتگراي اروپايي هستيم )اصطلاح فرهنگي سازي در اين مورد مصداق کامل دارد(

لاقه شود. اين مقارن است با عه ميخوريم که در آنها کوشش براي نمايش حجم، عمق، نور و سايه ديداصفهان به نقاشيهايي بر مي

در اين  هلستونچروز افزون به موضوعات اروپايي و کاربست رنگ روغني در نقاشيهاي بزرگ اندازه )بخشي از نقاشيهاي کاخ 

ر جلفاي در ارمنيان ا هند و حضوببااين حال، نفوذ مستقيم هنر اروپايي تنها علت ظهور اين موج جديد نبود، بلکه ارتباط  (.اندزمره

 . (4-2)تصوير  نو نيز دراين امر تاثير داشت

 
  : نقاشي جلفاي نو تک چهره يک زن ارمني در جامه چيني)تاريخ نگارگري(  4-2تصوير

 (نقاشي ايران از ديرباز تا امروز: نقاشي گورکاني) 5-2تصوير 

نه فقط نوعي صورتگري و شبيه سازي را به ايرانيان  اي از عناصر اروپايي، هندي، ايراني بود(نقاشي گورکاني ) که خود آميخته

 . (5-2)تصوير  هاي معيني از هنر اروپايي سده شانزدهم به ايران شدمعرفي کرد، بلکه همچنين واسطه انتقال جنبه

 شاه عباسر ه دربادر اوايل سده هفدهم ]يازدهم هجري[ جهانگير شاه گورکاني سفير خود را همراه با يک هيئت سياسي مهم ب  

در  .هايي از شاه و درباريان ايران کشيدنديئت مزبور بودند که تک چهرهنيز همراه ه -نداساز جمله، بش -فرستاد. چند نقاش هندي

از  وناگوني کههاي گسده يازدهم هجري قمري، بازرگانان ارمني نقش مهمي در تجارت خارجي ايران ايفا مي کردند. در ميان کالا

تار هاي رنگ روغني نيز وجود داشت، نه فقط ثروتمندان ارمني بلکه شاه و درباريان صفوي خواسآوردند، پردهمياروپا به ايران 

 ند. در همينهاي طبيعتگرايانه تزئين شدهمچنين اغلب کليساهاي جلفاي نو به روال اروپايي با ديوار نگاره .چنين نقاشيهايي بودند

کرد. بنابر کار مي لفاي نوکه نقاشي را در شهر حلب نزد استادان اروپايي آموخته بود، در جزمان، يک هنرمند ارمني به نام ميناس 

 مدارک موجود، در عهد افشاريان شيوه هاي مختلف فرنگي سازي در خارج از حوزه دربار نيز ادامه داشت. 
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 (نقاشي ايران: ديوارنگاري کليساي وانک، حضرت مسيح و زن)  6-2تصوير 

 
ت لندن ريا و آلبرويکتو ار قابل توجه باقي مانده از آن دوران دو اثر رنگ روغن از چهره نادرشاه است که يکي در موزهتنها آث 

ه سازي اروپايي آن شود و ديگري در اداره روابط کشورهاي مشترک المنافع در لندن، و اين هر دو شديداً متاثر از چهرنگهداري مي

اوت از ي آثاري متفژگيهاي اروپايي و هندماري از نقاشان ايراني کوشيدند با استفاده از عناصر و ويبدين سان، ش  زمان بوده است.

ترکيب  طي داشتند.التقا مکتب اصفهان پديد آورند. اين گونه نقاشيها از سبک واحد و معيني برخوردار نبودند، ولي عموماً ماهيت

اي )از هاي شيشهنسازد. براي نمونه طرح گلدانر نقاشي اروپايي را آشکار ميبندي و آرايش آثار دوره قاجار، تاثير پذيري از ه

ژست  متر از همه، و مهروس(، طراحي و رنگ آميزي گل سرخ بر روي کاسه و بشقابهاي چيني )از انگليس(، البسه زنانه ) فرانسوي(

 هاي انگليسي و روس است. دري، مثلاً به شيوهملاً تقليد از کشورهاي غربي ايستادن با عصاي شاهي کافتحعلي شاه در نحوه

علم  (56: 1385کن باي، ) .نگاري، از نيم تنه نشسته بر روي صندلي از آثار نقاشان روسي و فرانسوي الهام گرفته شده استچهره

رانسوي فقرن هيجدهم  هايها از نمونهها در نقاشيپرسپکتيو نمودي رنسانسي، به ويژه ايتاليايي دارد، نقش و نگار اغلب پارچه

شود که سعي در بازنمايي مشابه عين خارجي آن هاي طبيعي در اين آثار به وفور ديده مياجراي همانند سازي با بافت است، شيوه

 .(6-2)تصوير  رسددارد. اين بازنمايي در نقاشي از چهره نگاري به اوج ظهور خود مي

 نگارگری مکاتب اصفهان و قاجار

 صفهان:مکتب نقاشی ا

دان به اين شهر،در ه.ش و عزيمت هنرمن 969ه.ق/ 1000با انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان در زمان شاه عباس اول در سال 

ند.در اين ي يافتنقاشي ايران تغيير و تحول کلي پديد آمد و هنرمندان براي ارايه کارهاي هنري خود فرصت و امکان بيشتر

ن نقاشان اي وعي کهابها و تزيين آنها بيرون آمد و به صورت تک ورق رواج يافت. بيشترين موضدوره،نقاشي از درون صفحات کت

ر و باسهاي فاخف يا لدوره به تصوير کشيده اند عبارت است از: زندگي عامه مردم و درباريان و به خصوص به تصوير کشيدن اشرا

مندان دوره کار آشنايي هنر زيادي پيدا کرد،شايد دليل عمده اين در اين دوره تک چهره سازي در نقاشي رواج (.1-3 تصوير) الوان

که در  ب بود،چيزيهان غرجصفوي با آثار هنرمندان ممالک اروپايي بود،به دليل آن که اين دوره در حقيقت آغاز ارتباطات نوين با 

 (87: 1389)شريف زاده،  .دوره هاي بيشتر بدين صورت امکان نيافته بود
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 ، نگارگري ايرانيمکتب نقاشي اصفهان –پرتره تک نگاره گري زن و مرد  : 1-3تصوير 

 

نر هي( و نفوذ ايران مکتب دوره دوم صفويه با حکومت شاه عباس اول آغاز مي شود که در واقع دوران نزول هنر نقاشي )نگارگري

شروع  ن اين دورهبزرگا ر کاخها و خانه هاياروپايي است و به پيروي از نقاشي هاي ديواري کليساهاي اروپا نقاشي هاي ديواري د

نه وانگ و خا ن،کليسايهايي که در آنها نقاشي هاي ديواري فراواني ديده مي شود عبارتند از: عالي قاپو،چهلستومکان مي شود.

اي اندامه ز روياچه در نقاشي ديواري و چه در نقاشي هاي ديگر )پارچه،کاغذ و چوب(  سبک اين دوره، .هاي سوکياس در جلفا

ي مشخص کلاه فرنگ اه نيزکشيده تر افراد اين دوران و تغيير شکل کلاه قزلباش قديم،عمامه هاي مختلف بزرگ،زربفت و راه راه و گ

مي کند  يوارها نقشروي د مي شود.در اين دوره هنرمند به مقدار زيادي از قيد تصويرگري براي کتاب رها مي شود و آثار خود را بر

هنرنگاري ايراني  هنري،به خصوص-ازاين دوره تحولات عمده فرهنگي .ده نقاشي ديواري مشخصه ي اين دوران استو ظهور گستر

ين نکته بايد توجه ابه   .آغاز مي گردد و هويّت اصلي نقاشي و فرهنگ ايراني به شدت تحت تاثير فرهنگ اروپايي قرار مي گيرد

يلادي،نفوذ غرب و م 18ن اشي اروپايي بود و در اين باب هم تلاشهايي نمود.در قرکرد که شاه عباس دوم مشوّق و مروّج فرمهاي نق

بي نيک هاي غرثير تکاشکالات سياسي درون جامعه اي ايراني،موجب اضمحلال و قناي نقاشي ايراني )خصوصا مينياتور به لحاظ تا

ن آکه نتايج  قتي شدي،جلد سازي و قالي بافي( وساز،کاغذيرهاي دستي )رنگسازي،فلزکارو نقاشي رنگ و روغني( و تعدادي از هن

 .در سالهاي بعد در دوران قاجار مشاهده گرديد و حتي تا امروز هم باقي است

 گیری مکتب نقاشی اصفهانعوامل مهم شکل

 :در اين مورد مي توان به دو عامل اساسي اشاره نمود که عبارتنداز

 ،ط و عباسي خ بر اين اساس رضا ه به سنتهاي شرقي مکتب اصفهان،يعني گرايش به هنر غرب و توج ترکيب دو خصيصه

  .مشي خاصي در نقاشي بوجود آورد

 سليقه  ند و ايناناده شدعامل ديگر شايد ورود بي شمار ارامنه از مرزهاي غربي بود که به امر شاه عباس در جلفا اسکان د

 .خاصي در تزيين اماکني چون کليسا از خود بروز مي دادند
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اما در اصفهان  محور اصلي کار هنرمندان است، توجه اين که در همين دوره انسان گرايي در نقاشي يا مجسمه سازي، قابل

نگرشي به انسان جهتي ديکر دارد،الگوي نگارگر ايراني شاه است و حيطه ي عمل نيز فرمايشات شاهانه و محدوده تفکرش هم 

اثر عمده  و روغن به عنوان وسيله اي نو ظهور به کار گرفته مي شود.در همين راستاست... در همين دوره است که رنگ 

نقاشي اروپايي بر هنر ايراني آن است که هنرمند به طور عيني در نقاشي هاي ديواري از حالت هاي ذهن گرايي به حالت هاي 

 .مختلف طبيعت گرايي گرايش پيدا مي کند

  های مکتب اصفهانیهای نقاشویژگی 3-1-2

  طلايي براي نشان دادن روز و افق آن قراردادي و داراي فضاي محسوس استآسمان. 

 براي نشان دادن شب معمولا از آبي لاجوردي استفاده مي شود. 

 حيوانات مثل اسب،فيل،شتر و اشخاص به صورت دسته جمعي به چشم مي خورد. 

 عمامه دور کلاه به چشم مي خورد و نوک آن بيرون مي آيد. 

 ز و بعد الوان مي شودنوک کلاهها قرم. 

 شاهزادگان در کارها جدا از افراد ديگر نقاشي مي شده اند. 

 جوانان خوش اندام با لباسهاي زيبا،و با تصاوير خودشان نقاشي شده است. 

 گاهي حمايل بر روي لباس،شنل هاي دراويش،شال به دور گردن و گاهي روسري به سر ديده مي شود. 

 شي از افکار خود الهام گرفته استبراي پرکردن جاهاي خالي،نقا. 

 جاهاي خالي پر از نقش شده و رنگهاي ملايم به کار رفته است. 

 عقب صحنه چند دورنما از ساختمانهاي عظيم با قطعي کوچکتر ديده مي شود. 

 رنگهاي زرين و سيمين و ساير الوان زنده،در واقع ظرافت نقاشي شده است. 

 ه زير چانه دارددر نقاشي هاي اين دوره ديده مي شودتصوير فردي که به حالت تفکر دست ب. 

 ه استدر نقاشي هاي اين دوره از ريزه کاريها کاسته و فقط بر روي تزيينات لباس و نقوش پارچه کار شد.  

 ،مه اي اي و سر قهوه چنان که رنگ لباسها معمولا سبز روشن،آبي روشن،آبي سير، نوع رنگ آميزي هاست، ويژگي ديگر

ظروفي که  وآلات  و از رنگ اکليل طلايي کمتر استفاده مي کردند و بيشتر از اين رنگ براي نماياندن زيور مي باشد

 .استفاده مي کردند جنبه ي شاهانه و اشرافي داشت،

 از ديگر ويژگيهاي نقاشي دوره صفوي،نمايش چهره ها به صورت سه رخ است. 

 و آثارشرضا عباسی 

رضاعباسي نقاش، نگارگر و هنرمند » .است اصغر کاشيمولانا عليو فرزند  شاه عباس صفويزمان  نقاشرضا عباسي مشهورترين 

هجري قمري ديده از جهان  1044ي چشم به جهان گشود و در ذي القعده سال هجري قمر 974صاحب سبک ايراني به سال 

اواخر دوره صفويه و  ميلادي( يکي از مينياتوريست هاي بزرگ ايراني در1565-1635عباسي يا آقا رضا عباسي ) فروبست. رضا

ن باورند که او زاده مشهد است، پدرش شده، ولي عده اي بر اي متعلق به مکتب اصفهان بود. رضا عباسي احتمالا در کاشان متولد

رضا در مکتب قزوين پرورش يافت و از آثار شيخ محمد نقاش »علي اصغر کاشاني از نقاشان مشهور دربار شاه تهماسب صفوي بود. 

اي از رموز  تاثير پذيرفت.  پس از اين، با دقت در آثار هنرمندان اروپايي که در آن زمان در اصفهان خريد و فروش مي شد، بر پاره

. آن گاه شيوه اي نو و پوياتر از سبک قزوين پديد آورد. رضا سرآمد همه (25: 1392، پاکباز)« سبک نقاشي اروپايي آگاه شد

هنرمندان و نقاشان اصفهان و مشهورترين نقاش زمان شاه عباس صفوي شد. او سيماي نقاشي ايران را دگرگون ساخت و جنبشي 

يد آورد.شاه عباس کبير بر دست هنرآفرين وي بوسه زد و او را به خود منسوب کرد. از همين جهت او را نو در نگارگري ايراني پد

رضا عباسي خواندند. رضا عباسي از مدرسان اصلي آموزشگاه سلطنتي نقاشي در اصفهان شد. او و شاگردانش به نقاشي و تزيين 
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ميلادي پرده هاي نقاشي زيبايي آفريد و به جاي انبوه  1639تا  1618ديوارها و کاخ هاي صفوي پرداختند. آقارضا در سال هاي 

درباريان، تنها صورت يک يا دو آدم زيبا را نقش کرد. در آثار وي رنگ آميزي لباس و صورت و تزيينات و تجملات صحنه، 

 . (2-3)تصوير  درخششي چشم گير دارد

ون استفاده نه، حتي بدي ماهراامهارت اصلي او در سياه قلم بود. او به شيوه رضا در مينياتور و پرتره و تزيين به استادي رسيد ولي -

از  ذاري کرد وگپايه  از رنگ و با خطهاي کوتاه صاف و منحني، احساسات عناصر موجود در نقاشي را بيان کرد.وي مکتبي ويژه را

 «بنيان گذاران نقاشي سبک اصفهان و فرنگي سازي در نقاشي ايراني شد. 

ي و لات روحعباسي با توده مردم تماس مستقيم داشت، ضعف اخلاقي و تن پروري را در هم وطنان خود مي ديد و حارضا -

وري جست. سايي داخلاقي مردم عادي را در نقاشي هاي خود بازتاب مي داد. خود به ورزش و کشتي گيري روي آورد و از تن آ

ي ين خود راهند که االدين بهزاد، تقليد و جعل مي شد؛ بعضي بر اين هستگفتني است که آثار و امضاهاي او نيز همانند کمال 

 براي معرفي بيشتر رضا عباسي بوده است.

محمدرضا  آن ها هم زمان با او سه نقاش ديگر به نام رضا مي زيستند که سبک همه آن ها شبيه به يکديگر است. يکي از  -

باسي علي رضا ع د. گاها رضا مريد است که در هند و ايران به نقاشي سرگرم بوتبريزي است که به قسطنطنيه رفت، و نفر سوم، آق

 تبريزي، خوشنويس مشهور دربار صفوي را نيز با رضا عباسي اشتباه مي گيرند.

ر اکم بو امنيت ح ن ثباترضا عباسي در دوراني مي زيست که جامعه ايران تغيير و تحول بسياري را از سر مي گذراند. در اين دورا

د فرهنگ ا براي ورورن راه کشور فضايي را ايجاد کرد که بستر ظهور انديشمندان بسياري شد و همچنين ارتباط تجاري او با اروپاييا

ره دربار و شت به يکبااي دا و هنر غرب به ايران بيش از پيش باز گذاشت. در اين فضا که رضا عباسي از جواني در دربار جايگاه ويژه

همان: ) امه داد.ادي ادي را ترک کرد و به پيشبرد هنر خود با موضوعاتي برگرفته از واقعيت زندگي انسان هاي عکارگاه هاي هنر

74) 

 
 ، نقاشي ايراني: پرتره تک نگاري اثر رضا عباسي2-3تصوير 

 اصفهاندر بازار  ايتالياييهاي ، موجب رواج نقاشيشاه عباس، در زمان اروپاهاي سياسي و بازرگاني با کشورهاي مراوده-

از يک سو و با دربار  ندگورکاني يا مغولي هپادشاه  جهانگيرشده بود. رقابت دربار صفوي با دربار هنرپرور و با شکوه 
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مان بود. در اين ميان آقا رضا نامي در ديگر سو نيز سبب ديگري براي توجه به هنرمندان در اين ز امپراتوري عثماني

او را به خود منسوب کرد و از آن پس به نام رضا عباسي  شاه عباس .سرآمد همه هنرمندان و نقاشان اصفهان گرديد

وران سلطنت زمان او که هر دو در دربار د، هنرمند خوشنويس همعليرضا عباسياسي نقاش را نبايد با رضا عب .مشهور شد

 .مشغول به کار بودند، اشتباه کرد شاه عباس بزرگ

ن در زمان اي تازه از نقاشي را به وجود آورد. پيش از آ، گونهاصفهاندر  شاه عباس اولساختن بناهاي متعدد در زمان -

ر پرداختند. اما دهاي خطي ميبه تصوير کردن کتاب کمال الدين بهزاد، نقاشان بزرگ چون شاه طهماسبو  شاه اسماعيل

هاي رضا عباسي در فاصله سال.اين دوره نقاشي بر روي ديوارها و کشيدن تصاوير بزرگ براي تزيين بناها مرسوم گرديد

ها به جاي انبوه درباريان، تنها صورت يک يا دو آدمي زيبا نقش هاي نقاشي بسيار آفريد که در آنپرده 1639-1618

. (3-3)تصوير  باس و صورت و تزئينات و تجملات صحنه درخششي چشم گير داردشد. در اين تصويرها رنگ آميزي لمي

تمايل داشت، در تصوير طبيعت و حالات روحي و اخلاقي مردم  سياه قلماما مهارت رضا عباسي، که بيشتر به نقاشي »

 (115: 1389)شريف زاده، « دعادي بو

 
 : شاهزاده محمد بيگ گرجي اثر رضا عباسي3-3تصوير 

 رضا عباسیدر آثار اروپایی  هایتاثیر نقاشی

هجري )  1009حکومت پرداخته بود . او در سال  به ايران در(  ميلادي 1629 – 1587هجري )  1038تا  996شاه عباس کبير از 

ميلادي ( پايتخت ايران را به اصفهان برد و خوشنويسان ، مذهبين و نقاشان عالي مقام را به جانب آن جاهدايت کرد و  1600

را به درياي آزاد نزديک  اصفهان را جايگاه دانش و فنون ، پيشه و هنر پردانيد . او پايتخت را به جنوب کشور انتقال داد و آن

گردانيد ، روابط با هندوستان و ممالک غربي رشد داد و ايران را به سفيران و فرستادگان مخصوص و گروه هاي اعزامي از کشورهاي 

 مختلف اروپا معرفي کرد . تشويق شاه و اجازه حکومت او بازرگانان و جهانگردان را براي آمدن به اين کشور و ديدن و بهره مند

ايشان يادداشت هايي در آن دوره و زمان از خود نگاشته و گزارش  از بسياري که طوري به  شدن از مزايا و مناظر آن تشويق نمود .

گردش و سير و سياحت خويش را به يادگار گذاشته اند و در اين آثار شگفتي و حيرت خود را از نهضت بلاد ايران و پيشرفت هاي 

عادات و سلوک و اخلاق و رسومي را که ديده اند به بيان آورده و از برخي صور بديعه و نقاشي هاي  مهم اين کشور وصف کرده و

ممتاز و برگزيده که در و ديوار کاخ ها به آن زينت شده بود سخن رانده اند . در حقيقت شاه عباس توجه زيادي به تصاوير و نقش و 

عه هنوز دو کاخ سلطنتي اصفهان باقي و پايدار است . در اين تصاوير بسياري از نگار ابنيه و نيز عمارات داشته که از آن صور بدي

 "يوحناي"رسوم به شيوه و اسلوب نقاشي اروپا ديده مي شود که با نقاشي ايران در آميخته گرديده و محتمل است که از کارهاي 

آخر دوره صفويه به تنوع محصول فني و  هلندي باشد که سال هاي چندي در خدمت شاه عباس بوده . ولي ما مي بينيم که

رنگارنگ شدن فنون و هنر امتياز يافته است . زيرا تاثير هنري اروپا استادان ايراني را از ميدان تنگ کتابت و تصوير و تذهيب کتاب 

ه اند . بسياري از آن ، به ميدان هاي پهناور ديگري وارد کرده که به ترسيم صور مستقل و آرايش و تزيين ابنيه و ديوارها گراييد
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گذشته از اين نقاشان آن زمان توجه  .نقوش و صور در ديوارهاي عمارات و ابنيه آن زمان هم اکنون نيز به خوبي ديده مي شوند 

زيادي به نقاشي نسخه هاي خطي نفيس و نيز تذهيب آنها ننمودند ، بلکه کشيدن تصاوير را با قلم بدون هيچ گونه رنگ ترجيح 

اين روش جديد هم کم خرج تر بود و هم دل هاي مردم را به هم نزديک تر مي نمود . در ادامه دربار به همراهي و نگهداري دادند . 

به همين علت است که نسخه هاي خطي مصور و گران »از اهل هنر اصراري نورزيد ، لذا نقاشان ناچار شدند براي خود کار کنند . 

 .(33: 1386آژند، )« به کمي نهاد و صور و نقوش بيشتر وضعي تجاري به خود گرفتندبها بعد از نيمه قرن دهم هجري رو 

ي( ، چنان که از گزارش آلبوم ميلاد 16اما آشنايي ايرانيان با تصاوير اروپايي و نقاشي آنان ، مربوط است به اوايل قرن دهم هجري )

مال شده و احت تقليد "آلبرشت دورر"م بسياري از آثار نقاشي کتابخانه ملي پاريس به خوبي مي توان مشاهده نمود . در آن آلبو

 دارد که آن ها را مبلغين مسيحي يا بازرگانان آورده باشند

 مثلا از شيخ شده است ، ند ياددر مصادر و منابع ادبي و تاريخي ، از نقاشاني که تصاوير اروپايي و طرز کار آن ها را تقليد نموده ا

( و پس از آن  ميلادي 1578 -1576 ، هجري 985 – 984ابخانه شاه اسماعيل ميرزا کار مي کرده ) که در کت "محمد شيرازي"

وضوعات ه اختيار متدا در زميند . اين تاثير اببو کند ايران نقاشي در  به خدمت شاه عباس پيوسته ، ياد گشته است . تاثير هنر غربي

باس کرده و روپايي اقتاشان اجا که مي توانيم بگوييم نقاشان ايراني از کار نق و بيشتر در اسرار و دقايق اصل صناعت بوده ، تا آن

.  اند فتهنگر  باشد ر بيانچيز هاي بسياري را از آنان تقليد نموده اند . ليکن ايرانيان از تمام آن ها چيزي که شايسته و سزاوا

داده  دست از را خود اوليه اهميت و ابهت نيز نقاشي.  ندا کرده پيروي  اسلوب قديم و روش از خطي هاي کتاب نقاشي در مخصوصا

تفا مي کردند . ما اين لذا به تصحيح نسخ قديمي اک .بود و بسياري از متخصصين فني نمي توانستند چيزي تازه به آن اضافه کنند 

موجود است و در  ر العربيهميلادي( که در دارالاثا 1619هجري ) 1029طرز کار را در نسخه خطي منظومه يوسف و زليخا مورخ 

 ما در مورديم . اتصويرهاي نسخه خطي ديگري که در اين موزه است و شامل مثنوي جلال الدين رومي مي گردد ، مشاهده مي کن

ين عصر ا در ارسم ها و صور مستقل که جزو افتخارات مهم اين عصر است ، بعضي اوقات تشخيص دقيق آنها مشکل است ، زير

طي خه هاي در روش ترسيم اين نقوش پيدا شده ، مخصوصا از وقتي که برتري و امتيازات در تصوير نسخ تغييرات طبيعي

 قاش بزرگ ون که ننقاش شروع گرديده است . اين اسلوب همواره جاري و معمول بوده و از آن پيروي مي شده ، تا اي "محمدي"

پوشش سر وعمامه و (54همان: ). اعلا درجه پيشرفت و ترقي رسانيدبه صحنه آمد و نقاشي را به  "رضا عباسي"استاد بلند پايه 

ر ن که در آختا اي کلاه کمک زيادي به ما در تشخيص تاريخ اين صور مي نمايد که در نيمه قرن دهم بر حجم عمامه افزوده شد

خ و زنان ان شويم که جواندوره شاه طهماسب خيلي ضخيم و بزرگ گرديد ، و ضمنا عمامه هاي ديگري به ظهور آمده و مي بين

  (.4-3)تصوير  دلفريب و طناز در پرده ها و تصاوير اين عصر پيدا شده اند

 
 ، نقاشي ايراني: عمامه و دستار نماد نگاره گري مردان در آثار رضا عباسي4-3تصوير 
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مال و يا راف سر دستدر اط ته يا اين کهافراد در اين تصاوير در عمامه هاي خود گل ها و شکوفه هايي که داراي ساقه بلند است داش

ار نوک مامه و دستع آن با که اند پوشيده  روسري همانند آن چه زنان بر سر مي گذاشتند ، داشتند . و نيز گاهي جامه هايي

وسفند هي از پوست گميلادي( بسياري از مردها عمامه و کلا 17هجري ) 11تيز)مخروطي( ديده مي شود . در اوايل نيمه دوم قرن 

ي است شود ، تغيير يازدهم هجري ديده مي قرن نقاشي در که چيزهايي جمله ازبر سر مي نهادند که پشم هاي آن آويزان بود . 

 لي از تکلفکه خا که در تصاوير اشخاص ديده مي شود و شخص تقريبا جز قامت هاي رسا و اندام رعنا نمي بيند و طرح و وضعي

 دشو مي ديده مثلا.  ادهد تقليل را افراد  طوري که در اين صور اهميت اشخاص را زياد نموده و عدهاست ، مشاهده مي نمايد . به 

  ..اتباع و . ووير بزرگان دو نفر کشيده شده ، در صورتي که در قرن پيش تمام صفحه ها از تعداد زيادي تصا يا و يک تصويري در که

ند شتهار داشته به آن اهاي مرکبه و تزيينات مختلفه را که در دوره هاي گذشتاين چنين است که اساتيد فني آرايش است. بوده پر

اين وصف  با . ه اندفا کرد، کنار گذاشته و به آرايش متن و زمينه تصوير به درخت هاي کوچک با بوته و شاخه هاي گل دار تنها اکت

رهاي ه و کار مي گردد . حتي شوخي و مداعبرسم انسان پيشرفت نموده و موقعيت و مقام اشخاص در نقش ها ظاهر و آشکا

ه خطي نسخ ود  تمسخر آميز نيز ، به طوري که در کاريکاتورهاي جديد معمول است به ظهور رسيده . در موزه متروپوليتن

 . شاهنامه مربوط به زمان شاه عباس وجود دارد و در آن صورت هاي زيادي ديده مي شود

ه نسخه دوم بزرگ کشيده شده . در حالي ک تصوير چهل آن در که است(  ميلادي 1588 – 1587هجري ) 996نسخه اول مورخ 

( است و در آن هشتادوپنج صورت بزرگ وجود دارد که به قلم استادان ميلادي 1608 -1605هجري ) 1016تا  1014مورخ 

 استاد هب منتسب که  هبيعت تقليد شدصور اشخاص و مناظر طبيعي که در اين دو نسخه کشيده اند ، از اصل ط  . ناشناس مي باشد

قاشي نزرگان تاريخ بدر واقع در اين باب اختلاف عقيده بسيار است و مورد تحقيق و بحث بسياري از  . است "عباسي رضا" معروف

و  "آقا رضا" ا اين اسامي )عقيده بر اين است که دو نفر نقاش ب  .گرفته است قرار غيره و "سارکيسيان" ، "آرنولد"  ايران از جمله

 در و تاس بوده "باسيعرضا "اما هويت استاد اولي چندان معلوم و آشکار نبوده و ظاهرا او پيش تر از . ( مي باشند "رضا عباسي"

وقات تشابه زياد بين ان که بعضي اي با و بوده کار به مشغول  يازدهم هجري قرن اوايل و  دهم قرن اواخر در طهماسب شاه دربار

ن مي ه خوبي نشابور را دو استاد ديده مي شود ، با اين وصف ما تصاويري در دست داريم که تفاوت کار دو استاد مذک کارهاي اين

 . اده استدر انجام صحيح بوده و جزو آثار اوست تحقيق بسيا "آقا رضا"در کارهايي که نسبت آن به  "ساکيسيان"دهد ، استاد 

 نعلاوه بر اي .نيست "رضا عباسي"دي است که با شاه عباس کبير معاصر بوده است و استا "آقا رضا"عقيده دارد  ساکيسيان

آقا "رخين بين ده و موبو "رضا عباسي"است اشکال کار را بيشتر مي کند ، زيرا او معاصر  "علي رضا عباسي"خوشنويسي که نام او 

چ فر اخير هينت که دو ي آن چه به اثبات رسيده اين اساشتباه فراوان مي نمايند . ول "علي رضا عباسي"و  "رضا عباسي"و  "رضا

 صورت  جري استه 1043 سال  آن تاريخ و است منسوب عباسي "رضا آقا"از تصاوير زيبايي که به  .ارتباطي به هم نداشته اند

 ملي کتابخانه رد که ، ديگري و ؛جامي باده اعطا مي نمايد  "شمسه محمد" مشهور طبيب به که دهد مي نشان را "صفي  شاه"

 . است ، صورت بانويي را نشان مي دهد که يکي از وزراي شاه عباس بوده است پاريس

هفده  تمل بردر موزه ويکتوريا آلبرت ، نسخه اي خطي از منظومه خمسه نظامي وجود دارد که قسمت خسرو و شيرين آن مش

 . ميلادي ( مي باشد 1632هجري ) 1042است و يکي از آنها مورخ  "رضا عباسي"صورت است و داراي امضاي 

رضا "گمان زياد بر اين است که باقي صورت ها هم به اين تاريخ بر مي گردد . خلاصه آن که کارهاي مزبور در هر حال براي 

موجب افتخار و اهميت نمي شود و نمي توان آنها را در زمره صور نسخه هاي ديگر که در ادوار گذشته جهت همين قصه  "عباسي

  هيه شده ، قرار داد . اشخاص در اين تصاوير نه تنها عادي بوده بلکه به اشخاصي که در نقاشي ها و رسوم مستقله منسوب بهت

در هر حال فن نقاشي . (70همان: ) مي شوند ، شباهت دارند و در ترکيب رنگ ها ابداع و تناسبي در کار نيست ديده "عباسي رضا"

 "رضا عباسي"جري )هفدهم ميلادي ( و در قرن دوازده هجري تاثيري تمام در طرز و اسلوب نقاشي اروپايي در نيمه قرن يازدهم ه

 "معين "در خدمت اين استاد شاگرداني بودند که به روش و سبک او رفتار مي نمودند و مهم تر از همه آنها . ايجاد کرده است
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رن سيزدهم هجري کار مي کرده است . از کارهايي که از او مي نقاش است که در نيمه دوم قرن يازدهم هجري و سال هاي اوليه ق

موجود است . در  "رابي نو"شناسيم صورتي است که براي استاد خود کشيده و چند صورت ديگر است که يکي از آنان در مجموعه 

ميلادي (  1656جري )ه 1067اين مجموعه صورت جواني کشيده شده که خرسي را در بغل گرفته و با خود مي برد و تاريخ آن 

محمد علي "و  "محمد يوسف"،  "قاسم تبريزي"،  "افضل محمد"چهار نفر ديگر به نام هاي  "رضا عباسي"است . از شاگردان 

 . مي باشند "تبريزي

 مکتب نقاشی قاجار:

و کمي پس از آن امتداد يافت. اين  قاجار ٔ  دورهشروع شد و تا  دوره زندشود که در مکتب نقاشي قاجار به آثار نقاشي اطلاق مي

هاي موضوعي و ي برخوردار است که همه ويژگياشيوه به عنوان سبکي منسجم و مکتبي متشکل در نقاشي ايران از جايگاه ويژه

از نقاشي  هايبا عناصر و شيوه نقاشي سنتي ايرانيهاي هنر کاربردي يک مکتب نقاشي را دارد. اين شيوه بيشتر از تلفيق ويژگي

شد، ناميده مي« فرنگي سازي»در ايران تاحدي مرسوم بود و  دوره صفوياروپايي شکل گرفت. هرچند آثاري نزديک به اين شيوه از 

د و در ادامه آن در دوره قاجار شکل مشخص خود را يافت. پرورش هنر نقاشي بيشتر وابسته به دربار بود و اما ابتدا در دوره زن

ديوار »زگار فتحعلي شاه سبک اند. در روشاهان و شاهزادگان مهمترين سفارش دهندگان آثار هنري و تنها حاميان هنر بوده

در نزديکي مدرسه جديد « کوشکي»هاي ان و فتحعلي شاه در کرج، در خرابههايي زيبا از آقا محمدخشروع شد. ديوار نگاره «ينگار

 .کشاورزي به خوبي يادآور نقاشي دوره قاجار است

هاي مختلف جستجو کرد. اما به سبب کوتاه بودن اين دو دوره و ناآرامي زندو  افشارآغاز شيوه نقاشي دوران قاجار را بايد در دوران 

تاريخ توان به مياست. از کتب تصوير شده اين دوران سياسي و اجتماعي، آثار چنداني از دوران افشار و زند بر جاي نمانده

هادي و  محمدرضا هندي، داوود نقاش، ابدال بيگ، محمد علي بيگبه توان اشاره کرد. از استادان دوره افشار مي جهانگشاي نادري

توان به يابد را ميميشود و تا اوائل قرن بيستم ادامه نقاشي دوره قاجار که از اول قرن نوزدهم ميلادي شروع مي .اشاره کرد نقاش

شي خارجي را که به که نقاشان در اين دوره مواردي از نقا ناصرالدين شاهدو دوره کلي تقسيم کرد: از آغاز تا اواخر سلطنت 

هاي نو و کهنه منجر به شيوه نقاشي متمايزي را در سنت خود ادغام کردند که تلفيق شيوهآمد، انتخاب و آن مذاقشان خوش مي

شد که کاملاً ايراني بود؛ و دوره دوم مقارن با سلطنت ناصرالدين شاه و پس از او که در اين دوره روز به روز محدوديت هنر درباري 

هاي مهمتر از چهره.کردشد و نقاشي رسمي و کلاسيک نيازهاي فرهنگي و هنري زمان را برآورده نميرتر و محسوس تر ميآشکا

)محمد غفاري( و محمود خان ملک الشعرا )صبا(  کمال الملک، (ابولحسن خان غفاري) الدولهصنيعتوانيم به نقاشي دوران قاجار مي

  .از آثار صنيع الملک است روزنامه دولت عليه ايران هاينقاشي و مجنون و ليلي ينگاره 18اشاره کنيم. نگارگري هزار و يک شب، 

 ، فالگير بغدادي و غروب شميران از همه مهمتر هستند. تالار آينهنيز  کمال الملکدر آثار 

 های نقاشی مکتب قاجارویژگی 3-2-1

يبايي زمشترک  هر دوره به طور عام روشي مشترک است که بر اجراي آثار هنري آن مقطع زماني با اصول واحد و درک« سبک»

هاي هنري جريان که جاآن از. نيست منفک قاعده اين از هم قاجاري، و به طور کلي آثار هنري دوره شناختي حاکم است. آثار نقاش

 معماري، از عما- قاجار دهند، مجموع آثار خلق شده در دورهايران و کشورهاي شرقي را معمولاً به حکومت همان دوره نسبت مي

اند. در حقيقت ناميده« سبک قاجار»اند. آثار هنري اين دوره را ت دادها به قاجار نسبر-موسيقي، نگارگري، تذهيب وغيره  نقاشي،

ثار ا با رويت آراست. هنرمند قاجار بخشي از اين زيبايي ميزان درک از زيبايي در آن دوره بوده اساس بر قاجارتکوين آثار دوره 

فرنگي »و  ران مرسوم شدفويه در ايص زمان از شيوه اين. است آناناروپاييان درک کرد، و همين امر دليل خلق برخي آثار به شيوه 

 (66: 1392، پاکباز) .نام گرفت «سازي

همچنين آثار چاپي گوناگون نقاشان اروپايي تاْثيرات گوناگوني بر هنرمندان نقاش قاجار بر جاي گذاشت و علاوه بر پيامدهاي قابل 

 تفکر در نخستارجي ناسوتي موضوع، تفسيري است که در مرحله هايي نيز به همراه داشت. بازنمايي عين ختوجه وحتي کژفهمي
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شود واقعيت جهان بيرون جايگزين نقاشي تجريدي در پيوند با شعر و ادبيات شود. در ه، واين برخورد تلاش مييافت مصداق هنرمند

ثري مستقل از تخيل شاعر و ادبيات بدين ترتيب ا .شوداين تلاش، حضور جهاني بيروني به عنوان موردي نفساني، در آثار آشکار مي

  (89: 1389)شريف زاده،  .رسدبه ظهور مي

پس از انقراض  .گذارداي هنري کل تجربيات سنتي و مدرن زمان خود را به نمايش ميه با مکاشفهقاجاريهنرمند نقاش دوره 

هاي موضوعي و کاربردي ژگيه به ويآيد که با توجسلطنت صفويان، سبکي منسجم و مکتبي متشکل در نقاشي ايران پديد مي

ب بندي دانم. عمده مشخصات اين سبک عبارتند از: ترکيرا براي اين مکتب مناسب مي« پيکرنگاري درباري»ها، عنوان نقاشي

و  ري،يني و تصويهاي تزيمتقارن و ايستا با عناصر افقي و عمودي و منحني؛ سايه پردازي مختصر در چهره و جامه؛ تلفيق نقشمايه

ت. هاي گرم به خصوص قرمز. اين سبک کمابيش تا آغاز سلطنت ناصرالدين شاه باقي اسرنگ گزيني محدود با تسلط رنگ

يگر، . به سخن دکوهمندپيکرنگاري درباري نمايانگر اوج هم آميزي سنتهاي ايراني و اروپايي است در يک قالب پالايش يافته و ش

اند. در اين دهپردازي، چکيده نگاري و آذينگري به طرز درخشان با هم سازگار ش اين مکتبي است که در آن روشهاي طبيعت

هاي سازي فداي ميثاقگيري از اسلوب برجسته نمايي، همواره شبيهمکتب، پيکر انسان اهميت اساسي دارد؛ ولي به رغم بهره

اي که پرده هرسي يا پنجرمشگران درباري تنها در برابر ادگان، و راشود. غالباً، شاه، شاهزازيبايي استعاري و جلال و وقار ظاهري مي

مر و کاند. مردان با ريش بلند و سياه، کمر باريک، و نگاه خيره در حالي که دستي بر شال است، قرارگرفتهاش به کنار جمع شده

گشتان حنا و ان کشيده سرمه مانچش پيوسته، ابروان بيضي،اند؛ و زنان با چهره ند، نمايانده شدهدار خنجردست ديگري بر قبضه 

  (125همان: ). (5-3)تصوير  اندبسته در حالتي مخمور به تصوير درآمده

تر شد. از تماس ايران با اروپا روز بروز بيشتر و گسترده .دوره دوم نقاشي قاجار که مقارن با سلطنت ناصرالدين شاه و بعد از آنست

سرنوشت ايران با سياست کشورهاي ديگر آميخته  انگليسو  روسويژه غربي به هايطرف ديگر به علت سياست استعماري دولت

کند که در انقلاب هاي اجتماعي بزرگ و عميقي ايجاد ميعوامل به اضافه تحولات داخلي، دگرگوني شود. مجموعه اينمي

)آموزش به شيوه تازه(، ايجاد ارتش  دارالفنونتأسيس - مشروطيت آثار آن به شکل انفجار آميزي آشکار شد. توسعه صنعت چاپ

مدرن، پيدايش روزنامه، گسترش افکار دموکراتيک، تماس با فرهنگ غرب و ترجمه ادبيات و علوم اروپائي، تحول در نثر و نظم 

يژه اثر اين صنعت در هنر نقاشي، فارسي، پيدايش عکاسي که خود بيش از نقاّشي نشانگر زندگي روزانه مردم آن زمان بود و به و

  .همه کمابيش مربوط به همين دوره و مقارن با سلطنت پنجاه ساله ناصرالدين شاه است

کرد. روز به روز محدوديت هنر درباري درچنين شرايطي نقاشي رسمي و کلاسيک نيازهاي فرهنگي و هنري زمان را برآورده نمي

هاي قبلي در تنگنا قرار گرفته بود، هنر هم بايد راهي ه در زمينه سياست و اجتماع روشطور کهمان .شدآشکارتر و محسوس تر مي

اع ايران هنوز چنان شد. از طرف ديگر اجتمداد وگرنه در پستوئي که درآن گير افتاده بود خفه ميکرد وخود را نجات ميپيدا مي

مانده هنوز ساخت اجتماع ايران دست نخورده باقي .ود را پيدا کندتحولي پيدا نکرده بود که هنر، مستقيماً مخاطبان و خريداران خ

و بطور عمده هم چنان دربار و محافل اشرافي خواستار هنر و پشتيبان هنرمندان هستند. اين است که در ضمن تحول، هنرِ 

يابد و هم اجتماعي درآن راه مي ماند منتها کمابيش هم توجهي به زندگيتصويري رويهم رفته مثل گذشته وابسته به دربار باقي مي

هجري( نسبتاً دوران امن و آرامي  1264–1313شود. دوران طولاني سلطنت ناصرالدين شاه )جستجوي شيوه بيان رساتري آغاز مي

ه بود و امکان پرداختن به امور هنري و تجمل ذوقي براي درباريان، شاهزادگان و اشراف و ثروتمندان تاحدي وجود داشت. خود شا

بهره نبود. مجموعه اين عوامل سبب شد که هنر و صنايع ظريف رونق پيدا کند. دراين زمان صنعت چاپ که پيشتر هم از ذوق بي

هاي اروپائي خود از روي خودنمائي و چشم يافت. درباريان و اعيان و اشراف ايران به پيروي از سرمشقوارد ايران شده بود، رواج مي

دادند، به نوعي تجمل هنري احتياج پيدا کرده بودند که نتيجه عملي آن رونق کار قه نشان ميو هم چشمي به نقاشي علا

تصويرگران بود. در چنين محيط فرهنگي و اجتماعي و با رقابت شاهزادگان و طبقات ممتاز شهرهايي چون تهران، اصفهان، تبريز يا 
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هاي خطي رونقي ان روي قلمدان، قاب آئينه و جلد قرآن و کتابشيراز در جلب هنرمندان، طبعاً گل و بوته سازي، نقش پرندگ

 (180: 1381 ،آژند) . .بيش از گذشته گرفت

 
 ، نقاشي ايراني: شاهزاده قاجاري، نمونه اي از نقاشي قاجاري 5-3تصوير 

 ی نشستن انسان در آثار نقاشی رضا عباسی و قاجاربررسی تطبیقی پوشاک و نحوه

 نقاشي رضا عباسي نگاري در آثارپيکره

 ،بروان وجه اشتراک در فرم صورت مدوّر و بيضوي شکل است با چشم هاي بادامي شکل و ا در تمامي چهره ها

ره ها به امي چهکشيده،لبهاي کوچک غنچه اي بيني هاي تيز و گونه هاي پر که لطمه اي به زيبايي صورت نمي زند.تم

)تصوير  ادگان استاز شاهزادگان يا منتسب به شاهز قاسم شاگردان او،محمد يوسف و محمد  جز چند کار از رضا عباسي،

4-1). 

 درخت )بجز ودخانه معمولا در فضاسازي هايي که از دوره صفويه در تصاوير به جا مانده محيط هاي باز،پاي چشمه و رو 

 .چندين کار از رضا عباسي( نمايان است

 خصوصيات نقاشي رضا عباسي است درختان و حيوانات با رنگهاي طلايي و نقره اي از. 

  کدست بودن عبارت است از ي -است مشهود عباسي رضا کارهاي در آن شکل زيباترين خصوص به که –نوع قلم گيري

 .عد سازيوحدت و يگانگي در قلم گيري و استفاده کردن از کوچکترين صحنه ها در پريسپکتيو يا ب قلم گيري،

 ر يراني دسعي وافر در گسترش و ترويج عرفان شرقي به خصوص ا اشي هايش،شيوه خاص و اساسي رضا عباسي در نق

به  -وره قاجاربايد توجه داشت بدعتي که نقاشان د.محيط هاي عرفاني بود تا پرداختن به مجالس عيش و بزم و سرور

ربي بود که در همان تقليد صرف از شيوه ي غ در نقاشي اصيل ايراني گذاشتند، -خصوص با ادعاي ترقي هنر ايراني

بک بود سي اين حقيقت دست بردن در نقاشي هاي دوره ي صفوي )بويژه در کاخهاي عالي قاپو و چهلستون( براي نابود

 .و بنابراين نقاشي اين دوره،سخن چندان و حرف تازه اي براي گفتن نداشت
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 ، نقاشي ايراني: پرتره نگاره گري اثر رضا عباسي 1-4تصوير 

 انسان 4-1-1

هاي فکري وي هاي ذهني و دغدغهبشر هوشمند تاکنـون يکي از مشغله ش انسان به خويشتن، موضوعي است که از آغاز حياتنگر

اي رهدر هر دو .است مايانده شدهتلقي انسان از وجود خويش در قالب يک تصوير با چند خط ساده و مختصر ن و اولين طرز بوده

اند. يکي يره عرضه کردهنظر روحي و رواني، اخلاقي و غ انسان و زواياي مختلف وجود او ازمتفکرين و نقاشان بينشي خاص در مورد 

را نفي  ذهني باشد که در زمان رنسانس مطرح شد؛ اومانيسم تفکري بود که پيوند با عالماومانيسم مي از اين انواع طرز تلقي ديدگاه

شود. اين نوع فلسفه و نگرش به انسان بالتبع در معطوف مي تي خويشوي هسکرد و معتقد بود کلية تفکرات انسان دوباره بسمي

يات و اخلاق تأثر ازمدر پي آن سبکي را بنام اومانيسم مطرح ساخت که انسان در آن نوع از نقاشي  حيطة نقاشي نيز رسوخ کرد و

ي اعتقادي يونانيان محوري که از مبادراستا انسان  روحيات حاکم بر جهان بيني آن نوع خاص از خط و مشي فلسفي بود. در همين

و  اند، بصورت آراءشود متفکرين و فلاسفه نگرشهاي مختلفي را که نسبت به انسان داشتهمي باستان بود بعدها در طي قرون موجب

اند و هر کدام شمار بودهبيدر حيطة نقاشي(  صاًها در طول تاريخ )خصواين گونه نگرشها و ايدئولوژي .نظرات مختلف ارائه کنند

ر ري بيفکنيم، شاهد نماهاي جديدتهنر دوران کهن گريزي بزنيم و به دوران جديد نظ کنند .اگر اززبان ترجمة خويش را طلب مي

دارد و متأثر از  بيني خاصدر جهان ريشه جسمي شکل انسان در گسترة نقاشي خواهيم بود که طبيعتاًاز وجود عنصر ت نوتري و

شويم که انسان، خصوصاً ين با گرايشهايي روبرو مياست. بطور مثال در نقاشي نو عصر خويش رشد و نمو يافتههم فرهنگ و ادبيات

ها و گرايشهاي حصول جاذبهانساني م گذارد،غربي را در دنياي بيگانه، غير عقلاني و يکسره از هم گسيخته به نمايش مي انسان

باشد. چنين هنري در خويش پيامي دارد، کندن و انساني محصول جنگ مي ت و جانبيروني، انساني مسخ شده در تکاپوي پيشرف

ست )بزک آنچه افزودني خواهد بابلکه مي نه از آن روي که بر زشتيها صحه گذارد،را تحريف شده نشان دهد،  خواهد انساناو مي

 (.36: 1383 ،وحدتي دانشمند) .شده است( مبارزه کند

ا تهديد نکرده و هيچ خطري او ر باشد که هيچ بندي او را به اسارت نکشاندهشبخت، سرزنده و ماجراجو ميانسان رضا انساني خو

نمايد و سرنوشت و تقدير الهي را با بينانه تعبير و تفسير ميخــــوش اياست، همچنين سختي و مرارتهاي زندگي را به گونه

 .شودآسوده پذيرا مي آغوشي باز و خاطري

هي دور آثار خود را با شيوه مي کشيد؛ گا معمولاً يک يا دو انسان را در زمينه بسيار زيبايي از باغ و فضاي سبز به تصوير عباسي رضا

ده از قلم و رنگ هاي نقاشي عباسي استفا شيوه تزيين حاشيه هاي نقاشي متداول بود؛ طلاکوب تزيين مي کرد که در آن زمان براي

 (2-4)تصوير  ودعباسي ترسيم مرداني جوان و ملبس به جامه هايي آراسته ب م نقاشي هاي رضامتنوع بود؛ يکي از مضامين مه
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 ، نقاشی ایرانی: تک نگاره گری مرد جوان اثر رضا عباسی2-4تصویر . 

 ين، اشرافطاه سلادر نقاشي هاي صفوي، موضوع اصلي شکوه و زيبايي اين دوره است؛ موضوعات نقاشي ها بيشتر حول محور بارگ

رخرج نخ کشي، صورتهايي پدر اين نقاشي ها انسانها با لباسهاي  .زادگان، کاخ هاي زيبا، مناظر زيبا و صحنه هايي از جنگ ها است

 هم زياد و ن صفويزيبا و مجسمه هاي ظريف رنگين به طور پر هيجان روشن به تصوير کشيده شده است. هنر نقاشي در طول دورا

وراني جواني رضا دظرافت کارهاي .تر شد. در اين نقاشي ها آزادي بيشتر و مهارت و دقت بيشتر مشهود استهم داراي کيفيت به

ر، طرحهاي او تحت نقاشان صفوي در دربار شاه طهماسب بود ولي در اواخ عباسي، ياآور و احيا کننده سنتهاي متزلزل نسل قبل

از بين افراد  بيشتر فت خود را از دست داد و خشن شد. موضوعات اوزندگي اشرافي زمان خود و گذشت عمر، لطا تاثير تجارب

: 1386آژند، ) استنبوده  اروپايي در آثار اين استاد بي تاثير طبقات پايين جامعه انتخاب شده و از طرف ديگر نفوذ و رواج نقاشي

55). 

 ستني نشنحوه 4-1-1-1

 (. 3-4ير ست )تصواي، پرانتزي و بر روي دو زانو بوده ارهفرم نشستن مردان و زنان در آثار رضا عباسي بصورت داي

 
 : تک نگاره گري مرد جوان نشسته اثر رضا عباسي، نقاشي ايراني3-4تصوير 

 های عناصر بصری چهرهویژگی

اي که هاي دنياي واقعي تفاوت چشمگيري دارد به گونههاي صورتبينيم که با تناسبهايي را ميهاي ايراني صورتدر نقاشي

باشند و قاب صورت بر روي ها بالاتر از جاي اصلي خود ميها به يکديگر نزديکتر از فاصله حقيقي دو چشم هستند و گوشچشم

سوار است و بسياري از موارد ديگر که با کمي دقت به آنها پي خواهيم برد؛ ولي آيا هنرمند نگارگر با چنين  خطوط اسليمي

ر کند؟ و يا ها و موقعيت واقعي صورت را تصويهاي ظريف و زيبا را تصوير کرده، قادر نبوده تناسبدستي و مهارت که صورتچيره

هاي زيبا و خوش خط و هاي اين چنيني رموزي نهفته است؟ ادب ورزان و زيبايي سازان هنر ايراني از ديرباز با چهرهبراي صورت

اي از جمال صنع خداوند کردند چرا که در زيبايي صورت آنها اثر و نشانهداشتند. زيبا رويان تقديس مي عارفانهخال برخوردي 

هاي زيبا و ظريف نگارگري مشهور است لب را به صورت تار مويي نازک که از وسط چون غنچه همانگونه که در چهره .ديدندمي

کنند که حکايت از موشکافي زيبا رويي دارد که اگر دهانش نيز به سخن گفتن باز شود در دري سرخ شکافته شده ترسيم ميگلي 

هاي پاک اند. اينگونه است که هنر ايراني تمامي حسهاي لب به چاه قند و شکر تعبير شدهها و نيشاز آن بيرون تراويد. فرورفتگي

کشيدگي و کوچکي بيني مقبول طبع زيبا پرستان بوده و منفذهاي کوچکي که به عنوان  .کنندمي تحريکموجود در آدمي را 

هاي ترسيمي آنهاست. چرا که بيني بخش کردند، حاکي از ظرافت و شکنندگي چهرههاي خود تعبيه ميسوراخ بيني در نقاشي

بخشد و رعايت اين کند و اگر کوچک و کم حجم ترسيم شود، ملاحت و زيبايي خاصي به چهره مياي از صورت را اشغال ميعمده

 .(42همان: ) .نکته نيز از ديد هنر ورزان زيبا پرست پنهان نموده است
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هاي هاي موجود در موي صنمها و جهتهاي نقاشي ايراني است. پيچ و تابهاي صورتسله وار و مجعد از خصيصهموهاي سل

 تاريخدارند. در هنر و ادبيات و حتي سازند و به التهاب واميهاي موزون خود همراه مينقاشي شده، دل عاشق را با کش و قوس

 .کندکند خلعي را که ميان آن دو وجود دارد پر ميه خود متصل ميرا ب عاشقاي است که رشته معشوقايراني موي 

بخشيدند و هاي مردانه تر و پيرانه تر ميهاي ترسيمي خود حالتبرخي از نگارگران با اضافه کردن ريش و سبيل به همان چهره

هاي متفاوت دن ابرو، چهرهييراي در حالت صورت اعم از بزرگ کردن بيني و ريز کردن چشم و پهن کراي ديگر با تغعده

 .(4-4)تصوير  آفريدندمي

 
 ، نقاشي ايراني: عشق بازي، مينياتوري از رضا عباسي4-4تصوير 

 پوشاک

في الدين شيخ ص سلسله صفويه در ابتداي تاسيس با نهضت گروه قزلباش و رواج صوفي گري پا گرفت که در زمان مغولان توسط

بان بودند که به ز ق( تکيه گاه عمدة صفويه قبايل چادرنشين ترکه. نزدهم ميلادي ) نهم در قرن پا .اردبيلي تشکيل شده بود

را اين ده شدند زي( خوانآذربايجاني سخن مي گفتند و تعدادشان هفت قبيله بود. و اين ها بعدها به نام مشترک قزلباش )سرخ سران

ه کرنگ قرمز  ترک به علي و دوازده امام شيعه، کلاهي دوازدهجنگجويان و چادر نشينان به مثابه اردات و خلوص نسبت به حضرت 

 فويه ادامهصارتش  رنگي سلاطنيني است بر سر مي نهادند. موجوديت اين قزلباش ها با نام قورچي تقريباً در سراسر تشکيلات

 .داشت

 لباس مردانه

ه زحمت وزنش را روي سر مي توان تحمل کرد... و گرامي ترين و محترم ترين پوشاک ايرانيان دوره صفويه چنان سنگين بوده که ب

از سر و برهنه نمودن سر در ميان جمع همان قدر زشت و زننده است که يک نفر اروپايي صاحب « دُلند»برداشتن کلاه يا دستار 

چة لطيف ابريشمي زر مقام کلاه گيسش را از سرش بردارد. اين دستارها غالباً از پارچه نسبتاً درشتي درست شده که روي آن را پار

 تاري مي پيچيدند؛ دستار را معمولاً جوانان به سر مي گذاشتند که با تصاوير مربوط مرتبط است. 

انند متار آن را ستن دسبپارچه دستار به قطعه پارچة گلدار و گران بها به عرض شش يا هفت متر منتهي مي شده که به هنگام      

ندرس يا مة کتان در زير اين دستار زمخت يا حجيم گاهي شب کلاه و يا عرق چين از پارچجليقه اي از داخلش در مي آورند. 

تصوير ) ي شدهبوده و روي آن سوزندوزي م ماهوت، زير آن روي سر مي گذاشتند؛ که به شکل مخروطي شکل و کروي يا بيضوي

4-5). 
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 اني، نقاشي اير: عمده تصوير نقاشي مردان در آثار رضا عباسي5-4تصوير 

ي که کنار پارچه هاي از تکه يک نوع پاپوش که هم اکنون نيز رواج دارد ويژه دهقانان و کساني بوده که دارايي کم داشتند و»       

ر هم مي ند و دهم مي گذاشته پاي افزار تختي درست مي کردند به نام گيوه، که تسمه هايي باريکي در ميان آن مي گذاشت

ر دوره صفويـه ادامه دا ـقب    «فزارها يک بند انگشت و رويه آن را به ترتيب خاصي با نخ مي بافتند.فشردند. ضخامت اين تخت ا

هاي رضا ان، از کاراز جو همــان قباهايي است کـه در دوران مختلــف )از ساسانيان تا ايلخانيان( مي پوشيده اند. دو طرح مختلف

شانه  ينه از روير روي سمي نماياند. يکي قباي جلو باز با آستين که بالاتنه دعباسي و شيخ محمد وجود دارد که دو نوع قبا را 

يگري رب است و دن و موچپ به زير بغل راست رفته و در پهلو با بندينک يا شالي بسته شده است. يقة قبا در جلوي سينه بر گردا

 . (6-4)تصوير  سته شده استقباي جواني نشسته که قباي او در زير گلو و جلو سينه از بالا تا پايين ب

 
 ، نقاشي ايراني: گيوه و قبا: ويژگي پوششي مردان در آثار رضا عباسي6-4تصوير 

 لباس زنانه 4-1-1-3-2

زنان نيز مانند مردان بر روي قبايشان؛ شال کمر مي بستند. کمر بند زنان از کمر بند مردان باريک تر بود و پهناي آن » 

شت.زنان سر خود را کامـلاً مي پوشاندند و روي آن پارچه اي مي انداختند که روي شانه از يک شصت در نمي گذ

هايشان مي افتاد و از جلو، گردن و گلو و سينه هايشان را مي پوشاندند که به آن مقنعه گويند و آن گاه که آهنگ بيرون 

زير نقاب پنهان مي کردند که جز مردمک  سراسر اندام را مي پوشاندند و رويشان را چنان رفتن مي کردند با چادري

 . (7-4)تصوير  چشمان چيزي ديده نمي شد
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 ، نقاشي ايراني: پوشش زنان در آثار رضا عباسي7-4تصوير 

يانش را به مف بود اما و لطي زنان عهد صفويه لباسي داشتند که قباگويند و از زانو به پايين تر مي آمد و پارچةَ آن خيلي نازک    

مي ا را عوض نر روز قبهاگر مردم محترم »فيلترکشي مي کردند ولي در تابستان کم تر پنبه مي دوختند تا سبک تر باشند... پنبه 

تا  وبلند بود  وبا تنگ آستين اين ق« کردند اين پارچه ارزان تر مي شد زيرا آن ها را رنگ مي کنند، رنگ شال هم ثابت نيست...

ا ر بغل چپ بف آن زيبالا تنگ و چسبيده به بدن بود اما از کمر به پايين گشاد مي شد. يک طرپشت دست مي رسيد. خود قبا از 

 .(8-4)تصوير  بندي بسته مي شد و طرف ديگرش مورب از روي آن گذشته زير بغل راست بسته بسته مي شده است

 
 ، نقاشي ايراني: دستار و قبا در پوشش زنان نقاشي هاي رضا عباسي8-4تصوير 

 قاجارنگاري در آثار نقاشي مکتب رهپيک

ال شد. به عنوان مثنگاري است که براي نصب در اماکن رسمي و دولتي پرداخته مياز موضوعات پراهميت نقاشي دوره قاجار چهره

ها ويژه اشياين نق البته .نقش چهره، در حالت نشسته روي صندلي، ايستاده تمام قد، دو زانو در حالت نشسته با پشتي و مانند آنها

ف ها پرداختن به جزئيات چهره و نيز توصيپردازيبه دربار است. در اين چهره وابستگان ديگر و وزرا شاهزادگان، قاجار، پادشاهان

اي ري از معياريهآنچه ما اکنون در مورد پيکره نگاري درباري مي دانيم در واقع شما.شخصيت در درجه اول اهميت قرار داشت

ي يابد. تري م ر در اين دوره است، يعني دوره سلطنت فتحعليشاه که در آثار  دوره هاي بعد حضور کمرنگهنري نخستين هن

وجود  ر اين ميانداريکي بپيکره نگاري و چهره نگاري درباري در نگاه اول تنها يک سفارش کلان درباري به نظر مي آيد اما مسئله 

رايي بيعت گپيکرنگاري اگرچه عناصري از طايط و ميل حامي خود است.ند از شراست و آن هم تبعيت بي چون و چراي هنرم

 اروپايي وام گرفت ولي شيوه سنتي آرماني نمودن واقعيت را از طريق نوعي چکيده نگاري حفظ کرد.

يقت رحقو آن د ن داردپيکره نگاري درباري در اين دوره عنوان مي کند که نقاشي ايران ريشه هايي عميق در فرهنگ تصويري ايرا

اجتماعي  ياسي وسادامه نقاشي دوره صفويه و زند مي باشد. هنر نقاشي اين دوره در مواجهه با جريان هاي مختلف فرهنگي، 

 تاثيرات عميقي را پذيرا شد.

بلوا بر  سلط آشوب وران و تاغاز سبک نگارگري قاجار را بايد در دوران افشار و زند پيگير بود اما به دليل کوتاه بودن اين دو    

ادري(( اشاره کرد. تاريخ جهانگشاي ن )) شده اين دوران مي توان به کتب تصوير اوضاع آثار  چنداني بر جاي نمانده است. از

 اره کرد. قاش اشازاستادادان دوره افشاريه مي توان به محمد علي بيگ، ابدال بيگ، داوود نقاش، محمدرضا هندي و هادي ن
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لفيق قاشي اوج تن نوع ني از شيوه هاي معروف نقاشي مي باشد که در دوره قاجار به وجود آمده است. ايپيکر نگاري درباري يک    

پردازي،  طبيعت سنت هاي ايراني و اروپايي را نشان ميدهد، به عبارت ديگر اين نوع نقاشي مکتبي است که در آن روش هاي

ز اشاه و بعد ه فتحعليبسياري از نقاشي هاي رنگ روغن دور   اند. چکيده نگاري و آذين گري به طرز درخشان با هم سازگار شده 

ن ايي با هماهيواره ن در دسترسند اغلب اين نگاره ها در قسمت فوقاني به صورت جناقي شکل گرفته اند تا براي تاقچه ها ودآ

ومجموعه  هوه خانه هاو رزم براي ق بسياري از اين نگاره ها با موضوع هايي نظير رقاصه ها و مجالس بزم    شکل مناسب باشند.

 هاي شخصي ساخته مي شدند و چهره هاي شاهزادگان و موضوهاي تاريخي براي کاخهاي شخصي. 

بيان آزاد  .ه است نگارگر پرده شاهزاده قجري و خدمه تمام ويژگيهاي نقاشيهاي اوايل سده سيزدهم هجري را در خود جاي داد

چهره  ري رويوردست و فضاي تعريف نشده دشت معرف عمق در تصوير است. سايه روشن کاکوها و حالت هاي برگ درختان در د

ن نگاره مرکب از سطوحي است که از رنگهاي . با وجود اي(9-4)تصوير  ودست ها نشان از آگاهي هنرمند به حجم پردازي است

ين است. اگرچه ال شده وحاشيه هاي زينتي تشکي درخشان، نوارهاي تزعيني الماس، مرواريد، زمرد وکمربند ياقوت نشان ، بازوبند

وع ن  سازد.مينمايان پرده ها جذابيت خاص خود را دارا هستند، حالت روبرونماي اندامها چيزي را فراتر از صورت ظاهر آنها ن

ر  و نيز آثا باسيع عگل ومرغ شفي آثار ديگري طبيعت سازي در دوره قاجار رايج بود که گل وبلبل ناميده مي شد دنباله روهاي 

 ها و ينهآلدها، جا ونيز اين قسم ترکيب بندي ها براي مزين کردن ديوانه محمد باقر در سده دوازدهم، منبع اين دسته از آثارند.

رصه هنر ري پا به عحسن غفادر دربار محمد شاه بود که يکي از شاگردان مهرعلي به نام ابول انيهاي لاکي به کار گرفته مي شد.قلمد

يا .ق به ايتالدويست وشصت ودو ه و شنايي با فن چاپ سنگي در حدود هزارآموزي و آاو توسط محمد شاه براي هنر  اشت.گذ

 و کمي پس از بر تخت نشستن ناصرالدين شاه به ايران بازگشت. فرستاده شد

 
 (مروري بر نگارگري ايراني)، : خودنگاره اثر کمال الملک9-4صوير ت

کرده است،  شاه ترسيم رالدينگارگري دوره قاجار امري بلامنازع است. در نگاره هايي که خانزاد اسماعيل از ناصتاثير عکاسي بر ن   

مان ظرافت س به هشاه با همان کتي نشان داده است که در عکسي از همان دوره ديده مي شود. در اين نگاره نقوش زينتي لبا

در نگارگري  وره قاجار،بل از دقع نمايي با نگاه مستقيم خالي از فروتني شاه که تا قاين گونه وا» نقوش قالي به تصوير در امده اند.

هره اش ، اما چوي را اشکار نمي سازد امري غير قابل تصور بود، همسو شده است اگرچه چهره شاه چيزي بيش از صورت ظاهر

يژگيهاي از و کديگريياني به دادن يا چسباندن انگشتان منيز، جزئيات اندام، نظير پا روي پا قرار  انساني است نه يک چهره ارماني.

ه ر اواسط سددي شاه فردي وي بوده است. کاناپه قرمز رنگ مخملي، ديوار زرد روشن و پنجره هاي مات نشان از تمايلات اروپاي

 )ذکاء« يردرار ميگقاجم رهبرمورد ته و سيزدهم دارد، نيز معرف دنياي بسته وبدون منفذي است که ازسوي نيروهاي مختلف، کشور

 .(11: 1388يحيي، 

شيوه نگارگري در اين دوران در اغاز مشابهت زيادي به رنگ و روغن هاي دوران زند دارد. بيشترين اختلاف نقاشيهاي قاجار وزند    

در تصاوير  هود کرنگهاي هماهنگ با ان ب الب نقاشيهاي رنگ و روغن دوران زنديه سبز وغدر رنگهاي اين تصاوير است. رنگهاي 

چهره انسان در اين تصاوير نسبتا تخت است که با کمي سايه در زير گردن و    سرخهاي مختلف مبدل شد.رنگ و روغن قاجاري به 
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روي گونه ها که حالت واقعي تر به آن بخشيده وديده ذهني نگارگران گذشته تا حدودي حفظ کرده است. تمام چهره ها شبيه به 

ت خمار، ابروهاي کماني، چهره سه رخ بيضي، موهاي بلند چين چين و مواج با بته جقه و مرواريد و دستان هم با چشمان درش

ظريف حنا بسته با کمر باريک وجه مشترک تصاوير اين دوره است. مردان نيز نيز با همان چشمان درشت، ابروهاي کاني پيوسته، 

ولي از ديدگاه هنرمنداني که اين آثار   لاه قاجاري، شبيه به هم تصوير شده اند.موهاي تنک و کوتاه و بيشتر با ريش بلند و لباس و ک

را آفريده اند، اين طرز از بيان نشان از ابتکار عمل آنان دارد که در عين حال به ذائقه حاميانشان نيز خوش مي آمد. بسيار عجيب 

مصور پديدار شده بود به طور کلي در طول يک قرن از  مي نمايد معيار هاي زيبايي شناسي که حتي بيش از نخستين ديوانهاي

ميان مي رود. بنابراين همچنان که در دوره هاي قبل تجربه شده بود، ايرانيان مواردي از شيوه خارجي را که به مذاقشان خوش مي 

 دغام مي کردندامد انتخاب و آن را در سنت خود ا

 انسان 

و دان، از يکسباشد. دستاوردهاي اين هنرمناين عصر به منظور تعميق بيان حالات مياستحاله و گژنمايي انسان توسط هنرمندان 

ار و در عين حال از سوي ديگر، تصوير گوياي موقعيت تاريخي انسان نوين را آشکبدبينانه و فردگرايانه است، خدمت به انديشة 

 شود و تعابير ذهني خويش را دربه درون متمايل مي اً متأثر از دنياي پرهياهوي خويشسازد. انسان در دوران جديد شديدمي

 .داردچگونگي نمايش ساختاري تحريف شده )دفرمه ( بيان مي

ري، شرايط تواند با نگاهي هوشمندانه به آثار هنانسان در برداشت از چگونگي حکايت زندگي همنوعان در اعصار متمادي مي

اربرد توان با مقايسة چگونگي کان را به روشني دريابد. همچنين ميمحيطي و فرهنگي و در کل جو حاکم بر فضاي هر زم

د. ، تسرّي دام هستيعناصر)تصويري( مشابه در دورانهاي مختلف شيوه نگرش انسانها را در طول اعصار به دنياي پيرامون و نظا

سيعي در جلوي ديدگان ما بگشايد. ي وتواند افقهاقرون متمادي مي تجزيه و تحليل آثار هنري، اين يادگاران صادق دوران کهن و

ت و ترين ميزبان تجلي احساساعنان انديشه و تفکر است و از سوئي ديگر شايستهدر اين اثنا شکل انسان به جهت آنکه هميشه هم

و هگل، عالي ترين شکل را که حاصل طبيعت »باشد. مي ست در خور توجه بيشتريهاي بشريترين انديشهدهنده عميقنمايش

 ودر بررسي سير تحول « ترين فرم بيان افکار و احساسات دروني است. يابد. اين شکل مناسبفرم طبيعي است در بدن انسان مي

 د، به همينلفي بوپويائي شکل انسان در آثار هنر ديداري تمدنهاي بشري هر زمان به مقتضاي حال منعکس کننده حالتهاي مخت

 .در بستر هنرهاي تصويري پيدا نکرد گاه قالب و صورتي واحدلحاظ هيچ

 ی نشستننحوه

ي کوتاه و دامن ها وگروهي با لباس  برروي صندلي سلطنتي واحدي ويا بعضاً اين زمان تک چهره ها )مردان و زنان (در 

 .  دغرق در زيور آلات مي نشستن

 هاي عناصر بصري چهرهويژگي

د که از ن اشاره نموتوان به خال کوبي در صورت، خال لب و گرد)اوايل قاجار( مي نگاري از زنان زند و قاجاراز موارد شاخص چهره 

عبير ه قرص ماه تبتوان به گردي صورت که عناصر زيبايي آنان بوده و در ادبيات نيز به کرات تکرار شده است. از ديگر موارد مي

ه و ها با حرکات خاص نمايشي در حالت چهراين دورهشدند( اشاره نمود. زنان در ه ميشد و خماري چشمان )که درشت کشيدمي

ست که در آمدند )دوره زند( اين در حالي ادر مواردي بدون ريش و موي تنک به تصوير در ميشوند.حرکات کلي بدن ديده مي

لند از موارد آرايش آيد که ريش بظر ميشود، که به نها با ريش بلند نمايش داده مينگاريزمان قاجار )فتحعليشاه( بيشتر چهره

بيشتر حالت تزئيني و دو بعدي دارد ژست  که .نگاري مردان استدرباري باشد. تاج و کلاه نيز از ديگر وسايل به کار رفته در چهره

از  التي نمايشيتر نمايش داده شده است. که ارائه حو فرم چهره مردان نسبت به زنان زند و قاجار )اوايل قاجار( خشک و رسمي

 .(10-4)تصوير  دار استاقت
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 ، نگارگري ايراني: پرتره فتحعلي شاه اثر مهرعلي نقاش 10-4تصوير 

تنها از نوع و  اندها تقريباً يکسان به تصوير در آمدههاي اين دوران از نظر خصوصيات در چهرهکودکان به تصوير درآمده در نقاشي

 .(11-4ر )تصوي نها را تشخيص دادا حدودي زمان آتوان جنسيت و تميلباس و آرايش مو و ابزار نقاشي شده همراه با آنان، 

 
 ، نگارگري ايراني: پرتره کودکان در نقاشي دوران قاجار11-4تصوير 

 پوشاک

قه قرار اي مزين به يک يا چند جاند، بر روي سر چپيهلباسهايي که در اين دوران به تن دارند بسيار پيچيده و مرواريد دوزي شده

گذرد انه ميچشود که از زير که به ملاحت به يک سو متمايل است، در بعضي از مرواريد يک رشته مرواريد به آن متصل ميدارد 

 (.12-4)تصوير آراستند معمولاً مويشان را نيز با نيم تاج يا سربند مي
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 ، نگارگري ايراني: پوشش زنان در نقاشي دوران قاجار12-4تصوير 

 لباس مردانه

دوبل با  ه دکمهدان قاجار که در آن زمان زندگي مي کردند از يک شلوار مشکي گشاد، پيراهن سفيد يقه سادلباس مر

ه قاجاري سال قبل ، در دوران آخرين شا 100حدود آستين هاي گشاد، يک جليقه کوتاه مشکي و يک کلاه تشکيل مي شد.

 دان ايراني بود که به کمر مي بستند)محمدعلي شاه( کت هاي بلند با شلوار گشاد و دستاري پوشش مر

 لباس زنانه

دي زنان تا ح ه لباسپوشاک زنان تفاوت چنداني با دوره قبلي خود نداشت و در واقع ادامه عهد زنديه بود. در اين دور

بريشم بود نخ و ااز  ن اغلبساده بود و با لباس مردان چندان اختلافي نداشت. عموما زنان پيراهن تنگي بر تن مي کردند که پارچه آ

اغلب  اقع احتياجدر مو و چاک پيراهن از جلو باز مي شد و در زير گلو به وسيله روبان يا دکمه اي محکم مي شد. زنان آن دوران

ر ددند. زنان ي پوشيارخالق آستين سنبوسه يا کليجه آستين کوتاه که بلندي آن بر حسب مقتضيات تغيير مي کرد، روي پيراهن م

تا  که طول آن وشيدندانند مردان، شلوار گشاد و بلندي به پا مي کردند و روي آن دامن گشاد و نسبتا بلندي مي پآن زمان، هم

جار، طرز وره اول قادد. در وسط ساق پا مي رسيد و مقداري از شلوار و لبه آن پيدا بود. شلوار زنان گشاد و پارچه هاي راه راه بو

، به گونه اي زنديه بود ز زماناهد زنديه بود با اين تفاوت که دامن يا پاچين زنان بسيار بلندتر لباس زنان، دنباله همان لباس هاي ع

 يت شلوار اهم ن زمانکه لبه دامن روي زمين کشيده مي شد و چون بلندي دامن مانع از ظاهر شدن شلوار مي شد از اين رو در اي

ابق سرا مانند  ن دورهنيز کمتر شده بود. بر اين اساس لباس زنان اي خود را از دست داد و بنابراي دهانه اش تنگ تر و زينتش

 .پيراهن و دامن بلند و شلوار تشکيل مي داد

 . مقایسه تطبیقی آثار نقاشی رضا عباسی و دوره قاجار1-4جدول 

 مقایسه تطبیقی

 نقاشی دوران قاجاریه آثار رضا عباسی
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ابروهاي  -اميچشم هاي باد -اسها پيچيده و مروايد دوزي شدهلب چشم هاي بادامي و ابروهاي کشيده زنان

 چشمان خمار -بلخال  -کشيده

   
 فرم نشستن بر روي دو زانو

 
 تاج و کلاه و فرم نشستن که نشانه اي از اقتدار است

 
 

 ي صفويريش و دستار و شال در دوره
 

 ريش و تاج و اقتدار از ويژگي هاي نقاشي دوران قاجار

 
 

 وع رنگ آميزي ،چنان که رنگ لباسها معمولا سبز روشن،آبين

 روشن،آبي سير،قهوه اي و سرمه اي مي باشد
 

 اي هاي سبز و قهوهبکار رفتن رنگ 

 

 گیرینتیجه

ن رهنگي ايرافزشهاي عصر صفوي يکي از دوره هايي است که تاثير عميقي بر حيات اجتماعي و ار ،در تاريخ ايران دوران اسلامي

ر فوي بود؛ دعصر ص اشته است؛در اين زمان هنر کاربردي رونق بيشتري پيدا کرد. کاشيکاري مهمترين رکن تزييني در بناهايگذ

 ر هيجان بهطور پ نقاشي دوره ي صفوي انسان ها با لباس هاي پر خرج، نخ کشي، صورت هاي زيبا و مجسمه هاي ظريف رنگين به

مي و بزمي وعات رزي بسيارش به تجارت باعث رونق نساجي شد ودر آن زمان از موضقهتصوير کشيده شده است. شاه عباس با علا

 اي انساني،شکل ه مانند شاهنامه و طرح هاي هنرمنداني چون رضا عباسي در نقش پارچه استفاده مي کردندو توجه به انسان و

 حيواني و گياهي در نقش اين پارچه ها به وفور يافت مي شود.
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 برامده از يبايستزل انسان در نگارگري مکتب اصفهان با چنان هيبت و شکوهي که منادي عشق، زندگي، لطافت و نمايش شک     

 افته بود ويا باز مکتب جمال پرستي و صورت تجسمي انسان و عرفان ايراني است ؛ در عهد صفويه هنر خوشنويسي جايگاه خود ر

هوه اي ز رنگهاي قيشتر ااري و استفاده از خطوط نرم و روان رو آورده بود و بهنرمنداني چون رضا عباسي به انسان و تک چهره نگ

يز ناز قلم و  ستفادهدر کارهايش استفاده مي کرد ؛ خطوط نقاشي در آثار رضا بافت خيره کننده اي دارد، که بيانگر چگونگي ا

آثار  ا گاهيان عصر خويش کرده است؛ رضشخصيت نقاش است و به کار بردن خطوط منحني، رضا را جزء برجسته ترين هنرمند

مي  ز به تصويرضاي سبفخود را به شيوه طلا کوب تزيين مي کرد و معمولا يک يا دو انسان را در زمينه بسيار زيبايي از باغ و 

 کشيد.

شي شتر در نقاياسي باز مضامين مهم نقاشي هاي رضا عباسي ترسيم مردان جوان و ملبس به جامه هاي آراسته بود ؛ رضا عب     

   سياه قلم تبحر داشت ، توانايي قابل ستايش او در ترسيم طبيعت و حالات روحي و اخلاقي مردم عادي بود.

و  ص در مکاتبري شاخبا توجه به آنچه پيشتر بيان شد مي توان اينگونه نتيجه گرفت که شکل انسان و تحليل آن به عنوان متغي

ولفه هاي ما به ديگر هي آنردي تواند وجوه و معيارهاي بصري و نظري آثار را بکاود و راه تعميم ادوار هنري انسان مدار، به خوبي م

هنري  نگاره ها، ي اکثرارزشي آثار هنري آن ادوار هموار نمايد.هنر نقاشي ايران به دليل تسلط شکل انسان و مرکزيت آن در فضا

يست. در نندان دشواري اسلامي کار چ-انسان محوري عرفان ايرانيانسان مدار است که پي جوئي سرچشمه هاي آن در عرفان و 

و سکنات  يشتر رفتارند و بدوران شکوه نگارگري ايراني، حالت يا احساس حاکم بر کليت اثر با توسل به زبان رمز و نماد بروز مي ک

 . پيکره هاست که بيان حالت مي کند

فتهاي داخت و ظرايرا پر، اين وظيفه بر عهده نقاب چهره اشکال انساني است زاما در نقاشي دوران قاجار، بويژه دوران تکامل آن

ستاي گاري در رانچهره  بيش از حد و نماياندن چهره هاي پرکار و توجه به جنبه هاي روانشناختي، از دوران نقاشي قاجار به بعد

 .افزودن بر جنبه هاي توصيفي، خصلت نمادين خود را از دست داده است
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